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  چكيده
ث و مخאلفت یحد ینقل שفאھ ییכ خאورשنאسאن در وثאقت متون روאین عوאمل تשכیتریכی אز مھم

 ین אصـل یسـتم، طـرف  یتא دھۀ ھفتאد قرن ب. כ قرن، بوده אستیש אز یمدت بث، بهیگسترده بא כتאبت حد
 ـیھر و سزگیه گلدتسیאول ییجوאمع روא ت منאبعیبحث و منאقשه دربאرۀ مאھ  یبـر שـفאھ   ین بودند כه אول

دھـۀ ھשـتאد    یאنی ـم یאز سאلھא 1گرگور שوئلر. כردند ید مین منאبع تאכیبر مכتوب بودن א یبودن و دوم
 ـن دو دیאن אیכرده אست אز تضאد م یستم تא כنون، در مطאلعאت متعدد سعیقرن ب  ـنظر. دگאه بכאھـد ی ۀ אو ی

 ـאز منאقשـאت پא  یאریبه بس» یو مכتوب در نظאم אموزש אسאم ینقل שفאھ یو ھمرאھوند یپ«دربאرۀ  אن ی
 ـنظـאم אمـوزש و    یھـא یژگیتوجه به و: ه عبאرتند אزین نظریא یھאن مؤلفهیترمھم. دھد یم در  یریאدگی

نשـر אثـאر و نقـש     ی، چگـونگ یوאقع ـ یھאھא و כتאبنوשتهאن درسیز می، تمאیאسאم یھאن سدهینخست
אن مسـئلۀ وثאقـت و مכتـوب بـودن     یز می، تمאیאن نقل مسموع و نقل שفאھیز مین روند، تمאیאن در אیرאو

 یھـא وهیر ש ـیتאث یگر، بررسیכدیبر  یمختلف אموزש یھאر نظאمیھא و تאثھא، تفאوتن שبאھتییمنאبع، تب
ونאگون نשـر אسـنאد، نאمـه ھـא، אשـعאر و      گ یھאوهیאن שیز میعلوم، تمא یھאر حوزهیث بر سאیعאلمאن حد

  .ینیم دیتعאل
  

   ، نقل שفאھی، نقل مכتوب،ییخאورשنאسאن، שوئلر، وثאقت جوאمع روא: كليد واژه ها
  

                                                 
  .08/12/1390: ؛ تאریخ تصویب نھאیی19/11/1389:خ وصولیتאر*. 

  .שوئلر אستאد مطאلعאت אسאمی در دאنשگאه بאزل سوئیس אست.  1
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  مقدمه

پژوھאن غربی بאعث وقوع جعل و تحریـف در  نخستین حدیث ۀیכی אز عوאملی כه به عقید
אز یכ قرن بوده כه چگونگی و  مدت بیשאست، نقل אحאدیث به שכل שفאھی به אحאدیث שده

، 1خאورשنאسאنی مאنند میـور . رאویאن وאبسته می سאخت ۀשدت به حאفظصحت نقل حدیث رא به
ھאی حدیثی כه به دست مא نرسـیده، אمـא   معتقد بودند אولین مجموعه 4، כرمر3دوزی،  2אשپرنگر

אنـد  نخست قرن دوم تـאلیف שـده   ۀאند، در نیمترین جوאمع حدیثی بعدی بودهگذאر معروفپאیه
)Motzki, 2004: xv, xxix .(    در אوאخر قرن نوزدھم و אبتدאی قرن بیستم، بـא مطאلعـאت حـدیثی

یכی אز دאیـل وی  . تری گرفتگلدتسیھر بحث و تשכیכ در وثאقت متون حدیثی שכل جدی
فرאوאنـی אز  אو بא جمـع אوری روאیـאت   . برאی אین تשכیכ، طوאنی שدن دورאن نقل שفאھی بود

 ,Goldziher(صدر אسאم مبنی بر مخאلفت بא כتאبت حدیث و پرھیز صحאبه אز نوשتن حـدیث  
כه جوאمع معتبر حدیثی بـه منـאبع مכتـوب پـیש אز     ، ھمچنین אستنאد به אین)  860-872 :1907

یـن  نمאیـאنگر نقـل שـفאھی אسـت، א     »حَدَّثنَی«و  »אَخبَرَنی« כنند و وאژگאنی چونخود אשאره نمی
نخست قرن سوم אغאز  ۀنظریه رא مطرح سאخت כه تدوین متون حدیثی در پאیאن قرن دوم و نیم

אثאر گلدتسیھر تאثیر عمیقی بر مطאلعאت אسאمی در غرب ). Idem, 1971: II, 18-22(שده אست 
ھאی אو عمومאً دאرאی אعتبאر قطعی گیرینھאد و بسیאر مورد ستאیש و تمجید قرאر گرفت و نتیجه

אمא گروھی אز دאنשمندאن مسلمאن و نیز خאورשنאسאن روש، שـوאھد و אسـتنتאجאت   . نگאשته שدא
 ـ  یپژوھשگرאن. אو رא مورد نقد قرאر دאدند שـوאھد فـرאوאن    ۀمאنند عبود، سزگین و אعظمی بـא אرאئ

رغم مخאلفت כوتאه مدت و نאمؤثر نשאن دאدند سنت כتאبت حدیث אز زمאن پیאمبر אغאز שد، و به
ھאی حـدیثی در قـرن   طور مستمر در میאن صحאبه روאج دאשت و نخستین مجموعهتی، بهحכوم

ھمچنین بא אשאره به عدم درכ صحیح برخی خאورשنאسאن אز אصطאحאت رאیج . دوم تدوین שد
ھא، حتی سـمאع و  אین שیوه ۀتאכید כردند در ھم) تحمل אلعلم(ھאی فرאگیری دאنש שیوه ۀدربאر

برאین، אنھא به نכتـه אی بسـیאر مھـم در    אفزون. توب אزم و ضروری אستقرאئت، وجود متن مכ
ھنگـאم  אن نכته אین אست כـه دאنשـمندאن در قـرون אولیـه، بـه     . فھم אسنאد אحאدیث، אשאره כردند
دאدند به جאی ذכر نאم כتאب به نאم نویسنده אرجـאع دھنـد، یعنـی    אستفאده אز یכ منبع ترجیح می

                                                 
1 . Muir  
2. Sprenger  
3.Dozy 
4. Kremer 
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رۀ یכ موضوع رא در כتאب خود گردאورده بود، دאنשـمندאن بعـدی بـه    אگر مؤلفی אحאدیثی دربא

ھنگאم אستفאده אز כتאب אو، אبتدא نאم وی و سپس نאم رאویאنی رא כه אو ذכر כـرده بـود، در כتـאب    
بنאبرאین، . ترتیب، نאم مؤلف نخست وאرد سند روאیאت כتאب بعدی می שدبدین. אوردندخود می

 ۀھאی پیשین אست، نه نשـאن طریق دستیאبی مؤلفאن אثאر بعدی به כتאبغאلبאً سند روאیאت نשאنگر 
 ,Abbot, 1967: II,2; Azami, 1978: 30-60؛ 118-97، 1967سـزگین،  (نقل שفאھی روאیـאت  

293-299; Siddiqi, 1961: 158  .(  
ھאی نقل حدیث میאن مسلمאنאن پردאختـه אسـت   سنت ۀموتسכی نیز در אثאر مختلف به مسئل

 مصــنَّف عبـدאلرزאق صــنعאنی אو در پژوھשــی گسـترده دربـאرۀ   ). 49-41، 1388پאرسـא،  . نـכ (
 ـא. برאسאس אلگوھאی אسنאد نتیجه گرفته כه אین אثر אز منאبع مستقلی نשאت گرفته אست ن منـאبع  ی

אو אز روאیـאت فـرאوאن   . אنـد منسـوب  ھـא معنی כه אز אنِ نویسندگאنی אست כه بدאنאند بدینموثق
درصد אسאنید تنھא بـه چھـאر    90حدود . כندروאیت رא به عنوאن نمونه بررسی می 3180، مصنف

چھـאر رאوی  . روאیאت אز نود رאوی دیگـر نقـل שـده אسـت     ۀכه بقیשود، درحאلیرאوی ختم می
سـفیאن بـن عیینـه     و) 161م(، سفیאن ثـوری  )150م(، אبن جریج )153م(אصلی، معمر بن رאשد 

אند، یعنی ھمאن כسאنی כه سزگین אز אنھא به عنوאن אولـین مصـنفאن، یعنـی כسـאنی כـه      ) 198م(
 ۀאرאئ ۀאستدאل אصلی موتسכی שیو. אند، نאم برده אستאحאدیث رא برאسאس موضوع مدون سאخته

אز אیـن   אש، گـאه عبدאلرزאق به جز نقل مستقیم אز مשאیخ אصـلی . مطאلب توسط عبدאلرزאق אست
گאه نیز ضمن نقل حدیث، تردید خود رא در مـورد  . כندمשאیخ אز طریق שخص سومی نقل می

-دאند و مـی ھא رא دلیلی بر عدم جعل אحאدیث میאو אین ویژگی. כندعین אلفאظ حدیث بیאن می
بـه خـود אیـن زحمـت رא بدھـد כـه چنـین        » جאعـل «توאن تصور כرد یכ سختی میبه: نویسد

تـرین و روשـنگرترین אسـتدאل    כننـده אمא قـאنع . عאتی رא وאرد جعلیאت خود כندجمאت و אطא
گـونی رא  موتسכی אین אست כه אلگوی אسنאد ھر یכ אز مשאیخ عبدאلرزאق نیز ھمאن تنوع و گونه

جریج، یכی אز مשאیخ אصـلی عبـدאلرزאق،   موتسכی برאی نمونه אسنאد روאیאت منقول אز אبن. دאرد
د مשאیخ، אصطאحאت مختلف در نقـل  گونی تعدאھא مאنند گونهھمאن ویژگی כند ورא بررسی می
אیـن پدیـده بـه    . یאبدرא می... گونی در تعدאد אحאدیث منقول אز صحאبه یא تאبعین و حدیث، گونه

-تر אست כه مـی אمده אز تאلیفאت כھنفرאھم مصنف عبدאلرزאقدھد כه موتسכی نשאن می ۀعقید
موتسכی بא توجه به אطאعאت موجود در שرح . سنאد אنھא رא بאزسאزی כردتوאن به כمכ تحلیل א

ھجری و منאبع عبـدאلرزאق   153تא  144حאل عبدאلرزאق، دورאن نقل אین روאیאت رא میאن سאلھאی 
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  ). Motzki, 1991:1-21(دאند رא نمאیאنگر چگونگی تدوین جوאمع روאیی در قرن دوم می

  
  ظريه شوئلر  ن

ھـאی نقـل دאنـש در میـאن مسـلمאن دאرد،      אی به سنتویژه ۀخאورשنאسאنی כه توجیכی אز 
אو برخאف خאورשنאسאن שכאכ، روאیאت אسـאمی رא  فאقـد   . אست)  1944. ت(گرگور שوئلر 

. כند כـه دلیلـی بـرאی تردیـد در وثאقـت אخبـאر وجـود نـدאرد        دאند و بאرھא אשאره میאعتبאر نمی
שیوه ھאی تحلیل אسنאد خאورשنאسאن שכאכی چون שאخت و ینُبُـل   ھمچنین بא وجود אستفאده אز

 :Schacht, 1979: 163-173; Junboll, 1989: 343-383; Idem؛  145-169: 1385אقـאیی،  (
در طرق مختلف یכ حـدیث رא   1مשترכ ۀگذאری אحאدیث، حلق، برאی تאریخ(207-244 ,1993

مـא  «: نویسـد ھאی אین שیوه مـی محدودیت ۀאردאند و بא وאقع نگری دربلزومאً جאعل حدیث نمی
قאدر نیستیم برאسאس تحلیل אسنאد صِرف، אین אحتمـאل رא כـه אیـن אحאدیـث پـیש تـر در قـرن        

  ).  Schoeler, 1989a:248=2006, 139(» .אفته بود، رא رد כنیمینשر ... نخست 
ھـאی  دیدگאه ضمن אשאره به שوאھدی כه در صحت و אعتبאر כאمل 2שوئلر در مقאאت متعدد

قאئلین به نقل مכتوب و قאئلین به نقل שفאھی در אنتقאل علوم، تردید אیجאد مـی כنـد، در صـدد    
رسـد، بـه   אی نوین، אین دو دیدگאه رא כه در نگאه אول כאمאً متضאد به نظر مینظریه ۀאست بא אرאئ

مאننـد علـت    ھـאی متعـدد  توאند به پرسـש שوئلر می ۀنظری. ھم نزدیכ و بא ھم ھمאھنگ سאزد
وجود تحریرھאی مختلف אز یכ אثر، علت وجود אقوאلی אز عאلمאن در אثאری مربوط به دورאنـی  

-ھאی موجود אز برخی אثאر כھن در منאبع بعدی بא نسـخه حیאت אیשאن، تفאوت نقل ۀقبل אز دور
ن אسـتنאد  כه طرفدאرאن نقل שفאھی در אثبאت دیدگאه خـود بـدא  ..... ھאی به جא مאنده אز אین אثאر، 

  . دھدאنכه تعאرض میאن אین שوאھد بא نقل مכتوب رא توضیح میضمن   .כنند، پאسخ دھدمی
سـنت   ۀכند כه بحث אכאدمیـכ دربـאر  مورد منאقשه، אשאره می  ۀשوئلر در تعیین دقیق مسئل

אین مسئله در دورאنی دقیقאً پیש אز تـאلیف جوאمـع    ۀכتאبت در صدر אسאم به دאغی بحث دربאر
گوید در אبتدא قصد אین نبود כه سو گلدتسیھر صریحאً میאز یכ. حدیثی، یعنی قرن دوم، نیست

گאه حـدیث در صـدر   بهصورت שفאھی نقل שود و שوאھدی مبنی بر כتאبت گאهحدیث صرفאً به
אند ، אز سوی دیگر אبت و سزگین پذیرفته)Goldziher, 1971: 22ff, 181ff(כند אسאم فرאھم می

                                                 
1 . Common link 

در » ميשـفאھي و مכتـوب در نخسـتین سـده ھـאي אسـא      «אین مقאאت رא نگאرندة نوשتאر حאضر به فאرسی ترجمه כرده אست و بـא عنـوאن   .  2
  .אنتשאرאت حכمت به چאپ خوאھد رسید
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بنـאبرאین،  . گرفـت ھאی دینی بـא כتאبـت حـدیث صـورت مـی     כه پس אز אین دوره، گאه مخאلفت

ھـאی دوم تـא   قرن ۀאیא אثאر مدوّن در علوم مختلف אسאمی כه در فאصل: پرسש אصلی אین אست
مאلـכ بـن אنـس     موطـא ، مאننـد  אصلی אنھא אستفאده אز سـند بـوده   ۀچھאرم تאلیف שده و مשخص

و  تـאریخ ، )261م(مسلم  صحیحو ) 256م(بخאری  صحیح، )150م(אبن אسحאق  مغאزی، )179م(
مبتنی بر منאبع مכتوب بوده یא שفאھی؟ ) 356م(אبوאلفرج אصفھאنی אغאنی و ) 310م(طبری  تفسیر

بدאنیم یא ) 261م (م و مسل) 256م (رא زمאن بخאری  مصنفאتאیא مאنند گلدتسیھر אبتدאی پیدאیש 
  مאنند سزگین یכ قرن زودتر؟ 

 ـھـאی ز אی כه שوئلر برאی پאسخ به אین پرسש אرאئه כرده אست بر مؤلفـه نظریه  ر אسـتوאر  ی
  : אست
  

 نظام آموزش و يادگيری در نخستين سده های اسلامى .1
 ۀשـیو دۀ שوئلر نقل שفאھی و مכتوب، دو روند כאمאً جـدא אز ھـم نبـوده، بلכـه دو     یبه عق

یכی אز אین دو، نאשـی אز   ۀאز אینرو منאقשאت پژوھשگرאن در אثبאت غلب. مכمل یכدیگر بوده אند
. ھאی خאص نظאم אموزש و یאدگیری در قـرون نخسـت אسـאمی אسـت    توجھی אنھא به שیوهبی

نظאمی כه در صورت توجه به אن دیگر אزم نیست مאنند طرفدאرאن نقل שفאھی، אرجאعאت مכرر 
رא כه عאلمאن نوשته یא אز אنھא אستفאده כرده אند، تאویل » قرאطیس«یא » صحف«، »دفאتر«، »כتب«به 

دنبـאل توضـیحאتی   כه אزم نیست مאنند طرفدאرאن نقل مכتوب، بهھمچنאن. כنیم یא نאدیده بگیریم
כه در אسنאد جز در موאرد برאی אصطאحאتی در سند بگردیم כه مُשعر به نقل שفאھی אست و אین

ھאی ویژگی). Schoeler, 1985: 224-225=2006: 41(שود אستثنאیی به نאم כتאبھא אرجאع دאده نمی
 :שאیאن توجه אین نظאم عبאرتند אز

  ھאی فرאگیری علمשیوه) אلف
-یھאی אن به عھد پیאمبر و زمאنی م ـھאی مھم نظאم אموزש אسאمی כه ریשهیכی אز ویژگی

دאد در مسجد به אنھـא قـرאن و سـאیر مـوאرد رא אمـوزש مـی       یאرאن خود ۀرسد כه אیשאن در حلق
)Idem, 1989b: 45=2006: 48(ھאی مختلف כسب دאنש و تمـאیز میـאن אعتبـאر و אرزש    ، שیوه

אو אز روی مـتن   ۀسمאع، یعنی گوש فرאدאدن שאگردאن به قرאئت אستאد یא نمאینـد  ۀשیو. אنھאست
تنھא قرאئت כه بعدھא عـرض ھـم   . שدتلقی می نقل ۀمכتوب یא אز حفظ، عمومאً عאلی ترین שیو

گرفت אین שیوه ھم مאنند سمאع، در مجلس درس שכل می. برאبری می כرد نאمیده שد، بא سمאع
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כرد یא אز روی یאددאשتھאیש بلند -و در אن שאگرد در محضر אستאد مطאلبی رא אز حفظ قرאئت می

یـא   مُجאلَسـאت یـא   مجـאلس ھـא در  درس אین. כرددאد و تصحیح میאستאد گوש فرאمی. خوאندمی
 ـگردید כه در دورאن אولیه אغلب در مسجد و گאه در مכאنאرאئه می حلقאتی  ۀھאی دیگر، مثאً خאن

بردאری صِرف אز دفאتر، نیـز خیلـی   نقل دאنש، نسخه ۀغیر אز אین دو שیو. שدאستאد، تשכیل می
نשـده بـود، نقـل אن    » שـنیده «عی معتبـر  אمא تא زمאنی כه متن مورد نظر אز مرج. زود پدیدאر שد
نوשتند، در مجאلس گونאگون، مאنند مجאلس אمאء שאگردאن مطאلب رא می. گשتضعیف تلقی می

כردنـد، אگرچـه گـאه بـא     حتی در مجאلس سمאع نیز برخـی שـאگردאن مطـאلبی رא یאددאשـت مـی     
 ).Idem,1985: 204-205=2006: 29,30( שدندنאرضאیتی אستאدאن موאجه می

  درس ۀאستאدאن در אرאئ ۀשیو  ) ب
نقل שفאھی در אثبאت دیدگאه خود، אز زمאن گلدتسیھر، به שوאھدی خـאص   ۀطرفدאرאن نظری

لمَ یَכُن لَهُ «یא ) 4/108رאزی، (» ھرگز در دستש כتאبی ندیدم«، »مא رَאیتُ فی یَدِهِ כتאبאً قَطُّ«مאنند 
، 1417خطیب بغدאدی،(» ب رא به خאطر می سپردאو כتאبی ندאשت، مطאل» «כتِאبٌ אِنَّمא כאن یَحفُظُ

ھאی بאرز علوم مختلف مאنند فقه، حدیث و لغت אمده، אستنאد برخی אز چھره ۀ، כه دربאر)8/264
  .כنندمی

ھאی مرتبط بא אصلی، یعنی گزאرש ۀשوئلر אین تعאبیر رא نبאید خאرج אز متن و زمین ۀبه عقید 
طور כـه  אغلب، אین تعאبیر، ھمאن. ن برجسته، بررسی כردھאی אموزש و یאدگیری نزد عאلمאשیوه

אند، بیאنگر אن אست כه אیـن مرאجـع بـدون אسـتفאده אز     אبت و سزگین به درستی خאطرنשאن כرد
שـود  אز אنجא כه אین تعאبیر صریحאً در گزאرשھא ذכر שده، معلـوم مـی  . دאدندیאددאשت درس می

ھـیچ وجـه تאییـدی بـر تفسـیر و      ف و  مرسـوم؛ و بـه  אی متعאرאین אمری אستثنאئی بوده نه שیوه
  .بردאשت گلدتسیھر نیست כه אین عאلمאن אز כאغذ و כتאب אجتنאب می כردند

) 197م(ھאی متعدد مربوط به وכیع بن جرאح שوئلر برאی אثبאت אین אدعא به بررسی گزאرש
وכیـع یכـی אز   . گلدتسیھر אز כאغـذ و כتـאب دوری مـی כـرد     ۀپردאزد، שخصی כه به عقیدمی

پردאخـت، خطیـب بغـدאدی     مصـنفאت نویسندگאنی אست כه بسیאر پیש אز بخـאری بـه تـאلیف    
  :אو چنین אورده אست ۀدربאر) 479/ 13، 1417(

  .»مא رُؤی لِوَכیع כتאبُ قَطُّ و אَمא علیھم وכیع حدیثَ سفیאن عن אلשیوخ«
رא بـه نقـل אز مשـאیخ بـر אنـאن      ] ثـوری [دیده نשد، אو حدیث سفیאن  ھیچ כتאبی אز وכیع« 

  .»כردאمאء می] שאگردאنש[
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אین بردאשت כه وכیع ھیچ یאددאשتی אز אحאدیث سـفیאن ندאשـت یـא אصـאً ھیچگونـه مـتن       

نقـل مـی   ) 13/480، 1417(خطیب بغدאدی אندכی بعـد  . مכتوبی در אختیאر ندאשت، غلط אست
] در ھمـאن مجلـس درس  [من عـאدت ندאשـتم אحאدیـث سـفیאن رא     «: گفتبאر כند כه وכیع یכ

  .»نوשتمپس אز بאزگשت به خאنه אنھא رא می. سپردمبنویسم אمא אنھא رא به خאطر می
قطعאً ھیچ تعאرضی میאن عאدت به نوשتن مطאلب و مرאجعه به אنھـא در ھنگـאم ضـرورت، و    

  . درس אز حفظ، وجود ندאرد ۀعאدت به אرאئ
توאنست بدون متون אی محدود אز אحאدیث رא در אختیאر دאשت، میگر אستאدی مجموعهאلبته א

שـود نویسـندگאن אثـאر عظـیم     عאلمאنی כه گفتـه مـی   ۀאمא אین אدعא دربאر. مכتوب به כאر بپردאزد
 ,Schoeler,1985: 207; Idem, 1989a: 219=2006: 31(אند، כـאمאً אשـتبאه אسـت    بوده مصنفאت

ھـאی فـوق،   אین متون مכتوب، אغلب متونی غیررسـمی بـود؛ برאسـאس گـزאرש     مسلمאً .) 115
ھא و دفאتر بود، و چـون ھمـین   אی مرتب אز یאددאשتھאی وכیع אحتمאאً به שכل مجموعهنوשته

ھאیی،گـאه אسאسـی، پیـدא    שد، ممכن بود אز درسی به درس دیگر تفאوتمطאلب אز حفظ نقل می
   .برאی پیدאیש نقل ھאی متفאوت אز یכ אثر אستھאی ممכن אین یכی אز علت. כند

ھאی כمـאبیש  صورت، مطאلب خود رא به)سمאع(ھمچنین אستאدאن در مجאلس مختلف درس 
ھـאی  שـد، نیـز صـورت   عرضه می قرאئت ۀכردند و ھنگאمی כه مطאلب به שیومتفאوت אرאئه می

  ).Idem, 1985: 207-211 =2006: 32,33(כردند כאمאً متفאوتی אز כאر خویש رא توثیق می
 ـ  ھאی مھم שوئلر در تبیین نظریهیכی אز روש  ۀאש وאقع نگری و وאقع نمـאیی אز طریـق אرאئ

ھـאی نخسـت   אو برאی فھم بھتـر نظـאم אمـوزש سـده     .ھאی مשאبه אستمتعدد و نمونه یھאمثאل
توאنـد در  می כند כه אستאدھאی אمروزی مقאیسه میدرس در دאنשگאه ۀאرאئ ۀאسאمی، אن رא بא שیو

ھـא نאשـی אز   אیـن تفـאوت  . ھـאی متفـאوت אرאئـه כنـد    ھאی مختلف یכ درس رא به صـورت ترم
 :Ibid(مכتـوب אسـت    ۀא بسـنده نכـردن אو بـه نسـخ    یدرپی אستאد در مطאلب ھאی پیبאزنگری

211=2006: 33 .(  
  שאگردאن در ثبت و نقل مطאلب ۀשیو) ج

مطאلبی رא כه אستאد אز روی دفتر قرאئت یـא אز حفـظ   ھאی אولیه שאگردאن غאلبאً، אز ھمאن دوره
خوאسـت مطאلـب رא   حتی در مجאلس אمאء כه אسـتאد אز שـאگردאن مـی   . نوשتندכرد، میبیאن می

نوשته ھאی שאگردאن ھאیی میאن دستگونیمطאلب، در عمل گونه ۀرغم ثبت بאفאصلبنویسند، به
  .אمدوجود میبه
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שـد،  ضر אستאد بر به خאطر سپردن مطـאلبی כـه אرאئـه مـی    در مجאلس سمאع שאگردאن در مح

محتوאی درس بא ھم مبאحثه، و سرאنجאم در خאنه אن رא ثبـت   ۀپس אز אن دربאر. כردندتمرכز می
-אی مـی گאه نیز تنھـא یכـی אز שـאگردאن نسـخه    . כردند تא در אینده بتوאنند بدאن مرאجعه כنندمی

تفسـیر  رאویـאن   ۀכـه ھم ـ כردند، مאننـد אیـن  بردאری میھאی אو نسخهنگאשت و دیگرאن אز نوשته
אنـد،  אسـتفאده כـرده  ) 124م(ھאی مכتوب خود אز כتאب قאسم بن אبی بَـزّه  نسخه ۀ، در تھیمجאھد

  ).7/5אبن حبאن . نכ(כه در سند نאمی אز وی ببرند بدون אین
אی تھیـه  خهگאه نیز یכ שאگرد بא אستفאده אز مطאلب مכتوب سאیر שאگردאن برאی خـود نس ـ  
خطیِ منحصر به فردِ و متعلـق بـه قـرن ששـمِ تفسـیر       ۀبر نسخ 1دقیق אשتאوت ۀمطאلع. כردمی

כאتب אین نسخه تفسیر رא مستقیمאً אز دو تـن אز مשـאیخ   : دھدمجאھد، אین אطאعאت رא به مא می
-نوשتهخود כه ھر دو رאویאن موثقی ھستند، دریאفت כرده و مدت زمאنی بعد אز אتمאم درس، אز 

שخصـی خـود אسـتفאده כـرده      ۀنسـخ  ۀھאی دیگر حאضرאنِ مجلسِ درس، برאی تھیھא و نسخه
  .אست

. سـت یب نی ـط، بروز אختאف زیאد در نسخه ھאی مختلف یכ متن چندאن عجین שرאیدر א
שده אز طریق نقل שفאھی، مدت زمאنی بعد برאسאس رא برخאف مجאلس אمאء مطאلب دریאفتیز

 :Schoeler, 1985:209, 210; Idem, 1992. (שـد د مختلـف نوשـته مـی   ھـאی אفـرא  یאددאשـت 

15=2006:32, 33, 71, 176  .(  
  تدریجی نقل مכتوب ۀتطور دیدگאه محدثאن، غلب) د

طور כه گفته שد، گلدتسیھر ھم معتقد بود כتאبت حدیث در زمאن پیـאمبر אغـאز שـده    ھمאن
مכتوب אحאدیث نبوی שروع שـد و بـه    بود، אمא پس אز رحلت אیשאن مخאلفت حכومتی بא نשر

שوئلر بא بررسی دقیق روאیאت . نقل صرفאً שفאھی حدیث و متروכ שدن כتאبت حدیث אنجאمید
دھد כه بیש אز ھمه، عאلمאنِ دو مرכز مھم حـدیثی در  مربوط به مخאلفאن نقل مכتوب، نשאن می

ھאی خود در میאن عمـوم  שتعرאق، یعنی بصره و כوفه، بر نשر שفאھی تאכید دאשتند و אز یאددא
تدریج כه مرכزیت علمی אز אین دو שھر، به مرכز خאفت، بغـدאد، منتقـل   به. כردندאستفאده نمی

گر نه یכ אمتیـאز، بلכـه   یعאلمאن אین שیوه رא د. خوאندن אحאدیث אز حفظ متروכ שد ۀשد، שیو
طبیعی بـود، زیـرא مطאلـب    אین تغییر אمری . כردندیכی אز عوאمل خطא و אשتبאه محدثאن تلقی می

אین تغییر دیدگאه نخست در . حدی زیאد שده بود כه ثبت אنھא در حאفظه عمאً غیر ممכن بودبه

                                                 
1 . Stauth 
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در אین میאن حכومـت  ). Idem, 1989a: 119-221=2006:115, 116(میאن محدثאن שאم אغאز שد 

אبه وجـود  پس אز مرگ عمربن عبـدאلعزیز، تنھـא تعـدאد אنـدכی אز صـح     . نیز نقש مھمی دאשت
توאنستند אحאدیثی رא منتשر سאزند כه موجب سرאفכندگی دستگאه حכومت بאשـد،  دאשتند כه می

بعدھא אمویאن در صدد برאمدنـد تـא אز   . تدریج אز שدت مخאلفت بא כتאبت כאسته שدرو، بهאز אین
ھـאی حכـومتی خـود سـود     عنوאن אبزאری به نفع سیאستھאی حدیثی، بهفرאھم אوردن مجموعه

כنُّא نَُכرَهُ כتאبَ אلعلمِ حتَّی אَכرَھنא علیه ھوאءِ אאُمـرא  «: گویدرو، אبن שھאب زُھری میאز אین. برند
כـه  כرאھت دאשـتیم تـא אیـن   ) حدیث(مא אز نوשتن دאنש «. »فَرאَینَא אَن אنَمنعَه אَحَدאً مِن אلمسلمین

» مאنאن رא אز אن بאزنـدאریم אمیرאن مא رא بدאن وאدאשـتند، پـس بـرאن שـدیم כـه ھیچیـכ אز مسـل       
. در خبری دیگر אز אو אمده כه فرمאنروאیאن مرא به نوשتن حـدیث وאدאשـتند  ). 11/258صنعאنی، (

 ۀزھری معلـم پسـرאن ھשـאم، خلیف ـ   [رא به نوשتن حدیث وאدאשتم  ] یعنی دو שאھزאده[من אنھא 
) عمـوم (رא برאی دیگرאن  אند אز خدא שرم دאرم כه אن، حאل כه אنھא حدیث رא نگאשته]אموی، بود
  ). 77، ص 1אبن عبدאلبر، ج. (ننویسم

ویژه بصره و כوفه، عאلمאن به دو שیوه به مخאلفت بא כتאبت حـدیث  אمא در خאرج אز שאم، به
رאه . نخست אنכه שمאر زیאدی روאیت علیه ثبت مכتوب אحאدیـث بـه جریـאن درאمـد    : پردאختند

  . אمویאن، تאכید بیשتر بر نقل حدیث אز حفظ بوددیگر مخאلفت بא تدوین אحאدیث به دستور 
 .cf(تحلیـل אسـنאد שـאخت و ینُبُـل      ۀשوئلر بא تحلیل روאیאت منع כتאبـت، برאسـאس שـیو   

Schacht, 1950: 163-173; Junboll, 1989:343-383; Idem, 1993:207-244 (    بـא رسـم تمـאم
כـه بـرخאف שـאخت و    مשترכ یא رאوی مשـترכ،   ۀطرق نقل یכ حدیث، و بא שنאسאیی حلق

مـرگ عمـربن    ۀدאند، زمאن پیدאیש אین אحאدیث رא، در אستאنینُبُل لزومאً אو رא جאعل حدیث نمی
כند כه نتאیج حאصل אلبته تصریح می. دאندعبدאلعزیز، یعنی אوאخر قرن אول و אبتدאی قرن دوم، می

رכ، אھـل بصـره، כوفـه و    אכثر אین رאویـאن مשـت  . تحلیل، نتאیج قطعی در پی ندאرد ۀאز אین שیو
אند و روאیאت منسوب به صحאبه و حتی برخی אز روאیאت منسوب بـه تـאبعین אز روאیـאت    مدینه

  . منع כتאبت، قدیم ترند ۀمنسوب به پیאمبر دربאر
  :שوئلر عبאرت אست אز ۀعلل مخאلفت אین عאلمאن بא تدوین אحאدیث در שאم به عقید 
אرج אز שאم، مردم حאضر نبودند אحאدیثی رא כه در שאم خ. ضدیت عرאق و مدینه بא אمویאن. 1

שد بپذیرند و حتی زُھری به جعل حدیث به سـود אمویـאن   به فرمאن אمویאن تدوین و منتשر می
  . متھم بود
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ھـאی  دلیل אحتمאلی دیگر אین אست כه عאلمאن אز אین بیم دאשتند כه در زمـאنی כـه فرقـه   . 2

ھـאی  כرد، مجאز بودن فرقـه می رא به שدت تھدید میمختلف כאمی یכپאرچگی و وحدت אسא
  . مذھبی و سیאسی، یא تכ تכ عאلمאن به כتאبت אحאدیث، بر אختאفאت بیفزאید

دאدنـد،  אحتمאאً محدثאن بصره כه عمومאً متכلم ھم بودند، אحאدیث שفאھی رא ترجیح مـی . 3
אنعطـאف، قאبلیـت و כـאرאیی    خود و رد عقאید دیگـر،   ۀزیرא אحאدیث שفאھی برאی دفאع אز عقید

حفـظ   یصـورت שـفאھ  כه صـرفאً بـه   یمیدر تعאل یدستכאر. بیשتری אز אحאدیث مכتوب دאשت
ح یژه جعل صریوف و بهیرאت جאنبدאرאنه، تحرییبא אضאفه כردن، حذف כردن، تغ یرאحتשده، به

  ).  Schoeler, 1989a: 233,234= 2006:126, 127( .ر אستیپذث אمכאنیحد
  

   های واقعىها و كتابنوشتهميان درستمايز  .2
ھאی שخصـی כـه אسـتאد بـرאی     در زبאن یونאنی بא وضع دو אصطאح مختلف میאن یאددאשت

כند و אثאر אدبـی כـه برאسـאس قوאعـد روשـمندِ معـین،       درس، אمאده می ۀیאدאوری در ھنگאم אرאئ
 2و نوع دوم سینگرאمא 1نِمאتאنوع אول ھیپومِ. אندשود، تمאیز دقیقی قאئل שدهتאلیف و ویرאیש می

، אمא در زبאن عربی چنـین تمـאیزی وجـود نـدאرد     )Idem, 1989b:41=2006: 46(שود نאمیده می
)Idem, 1992: 29=2006:79 .(گویـد تـرאجم  אبن ندیم، می فھرستھאیی אز שوئلر بא ذכر نمونه-

-ھאی درسی و دستتیאددאש ۀندرت میאن دو روند، یعنی تھینگאرאن عرب بهنگאرאن و فھرست
 ,Idem(نھאدند ھאی وאقعی אز سوی دیگر، فرق میسو و تאلیف כتאبھאی שخصی אز یכنوשته

1985: 213-214=2006: 35, 177 .(  
כتאب جز در موאردی כه אשאره به قرאن دאשـت،   ۀھאی אولیه وאژכه در دورهאو بא אשאره به אین
طـورכلی  و غیره بـود و بـه  » نگאשته ھא«،»אددאשت ھאی«، »چیز نوשته שده«معموאً تنھא به معنאی 

گوید منאبع مכتوب مؤلفאن جوאمـع אولیـه، אغلـب متـونی     ھאی وאقعی ندאשت، میאשאره به כتאب
برخی خאورשنאسאن پیש אز  .ھא و دفאتر بودאی مرتب אز یאددאשتغیررسمی و به שכل مجموعه
אولین خאورשنאسی כه بـه مسـئله نقـل שـفאھی در     אשپرنگر، . אندשوئلر، به אین نכته توجه כرده

ھـאی  ھא، دفترھـאی درس و כتـאب  مא بאید میאن یאددאשت«: گویدمقאبل نقل مכتوب پردאخت، می
: نویسـد تفسیر طبـری مـی   ۀھورست نیز در پژوھש خود در بאر. »אنتשאر یאفته تمאیز قאئل שویم

                                                 
1 . Hypomnema                    
2.syngramma 
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. ».ی כمכ بـه حאفظـه نوשـته שـده بـود     ھאیی بود כه برאنوשتهمنאبع تفسیر طبری عمدتאً درس«
)Idem, 2006:176(.    

אی بـه  عאلمאن مسلمאن تא אوאخر قرن دوم و حتی אوאیل قرن سوم، שכل نھאیی و تثبیت שـده 
אین אدعא نیست כه אنאن یא שאگردאنשאن، مطـאلبی مכتـوب    ۀمنزلאین سخن به. دאدندאثאر خود نمی

رس یא כمכ بـه حאفظـه بـرאی یـאدאوری مطאلـب، אز אن      د ۀھאیی برאی אرאئعنوאن یאددאשتכه به
שـود כـه אسـتאد یـא שخصـی دیگـر       ھمچنین אین אحتمאل نیز منتفی نمـی . אستفאده כنند، ندאשتند

حـאل، بـدین معنאسـت כـه     بא אین. ھאی אو تھیه כرده بאשدאی כאمאً بאزنگری שده אز درسنسخه
، برجـאی  مطאلب خود ۀنھאیی و بאزنگری שد ۀنسخ، به معنאی ھאیی ویرאستهכتאبعאلمאن، אغلب 

 موطـא،  خوאنیم כه אو ترجیح می دאد שאگردאن כتאبשمאلכ می ۀعنوאن مثאل دربאربه. گذאשتندنمی
) سـمאع  ۀשـیو (خوאنـد  گאھی خود כتאب رא برאی שאگردאن می). قرאئت ۀשیو(رא بر وی بخوאنند 

نھـאد  ده بود در אختیאر שـאگردאن مـی  אی رא כه خود بאزنگری כرحتی گزאرש שده כه گאه نسخه
ھאیی אز כتאبש رא یא خود نگאשته دھد כه وی قطعאً نسخهھא نשאن میאین گزאرש). منאوله ۀשیو(

אی رא تعیـین نכـرد؛ אو نسـخه    موطـא وجود، אو שכل نھـאیی  بא אین. אندیא نאسخאن برאی אو نوשته
ھـאی  در حقیقـت نسـخه  . موجود بאשدھאی متفאوت رسمی فرאھم نیאورد כه مبنאیی برאی نسخه

 قرאئـت یـא   سمאع ۀھאی متفאوت به שیوھאی مختلفی אست כه در دوره، ثبت درسموطאمتفאوت 
  . ھאی زیאد אستאرאئه שده و نمאیאنگر تفאوت

ھـאی گـאه بسـیאر    نوשتهھאی אستאدאن، درسدیگر אز אثאری כه تنھא به صورت یאددאשت ۀنمون
אصـمعی   כتאب אאبلאند، موجود אست تحریرھאیی כه שאگردאن نوשتهمتفאوت، و بیשتر به שכل 

ھאی אسאسی دیگر، یכی אز تحریرھאی موجود אن سه برאبر دیگری אسـت  אست כه ضمن تفאوت
)Idem, 1989b: 59=2006: 56 .(  

ھאی دیگر כتאب نوשته بود، ممכـن بـود تعـאلیم خـویש در یـכ      گאه אستאدی כه در حوزه
موضوع خאص رא صرفאً در مجאلس درس אرאئه כـرده بאשـد و پـس אز אو שـאگردאنש אن رא بـه      

כه درאوزאن שعری ) 175تא  160میאن . م(مאنند خلیل بن אحمد . صورت כتאبی سאمאن دאده بאשند
، رא نگאשت؛ אمא در نحو כتـאبی ننوשـت و   אلאلمثو  אلفرש، مשتمل بر دو بخש، כتאب אلعروض

دאد رאضی بود؛ سیبویه دאنש אو ) 180حدود . م(به تعبیر زُبیدی، به אنچه אز دאنש כه به سیبویه 
چیـزی جـز بسـط و שـرح مכتـوب       אلכتאبשوئلر  ۀبه عقید. رא نگאשت אلכتאبرא برگرفت و 

تعـאلیم نحـوی یـونس بـن حبیـب       تر،بن אحمد و به میزאن قאبل توجھی כمتعאلیم نحوی خلیل
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  ). Ibid: 51-55=2006: 51-53(دست سیبویه نیست ، به)182م(

صـورت  ھאی אمروزی אست כه אستאد مطאلـب رא بـه  مرسوم در دאنשگאه ۀאین روند שبیه שیو
כند אمـא در بیשـتر مـوאرد    دھد، و حتی אن رא بאزنگری ھم میجزوه در אختیאر שאگردאن قرאر می

توאنند پس אز אمא دאنשجویאن می. כندعنوאن یכ כتאب ویرאیש و چאپ نمیرא به ھאی خودنوשته
אگـر  . אنـد ھאیی אز אین دسـت نمونه 2و سوسور 1ھאی ھِگِلمرگ אستאد אن رא ویرאیש כنند؛ درس

ھـאی אو  אنھא در میـאن نوשـته   ۀשدبאزنگری ۀھאی خود رא بخשیده بאשد یא نسخنوשتهאستאد درس
-در غیـر אیـن  . שـود حتمאل زیאد مبنאیی برאی שאگردאن در ویرאیש مطאلـب مـی  یאفت שود، به א

  .כنندھאی خود אכتفא میصورت، שאگردאن به نوשته
ھאی אولیه، برخـی عאلمـאن، بـرخאف رونـد     אمא שوאھد موثقی وجود دאرد כه אز ھمאن دوره

-ه عبאرت دیگر כتـאب یא ب. دאدندرאیج، به אثر خود یא دست כم نسخه אی אز אن، שכل نھאیی می
م (אبـن אسـحאق    אلכتאب אلכبیر ھאیی אز אین دستنمونه. אوردندھאیی به معنאی وאقعی، فرאھم می

אسـت، כـه ھـر دو بـه      مُفَضَلیّאتبه نאم ) 164م(در تאریخ و مجموعه אשعאر مفضَّل ضبَّی ) 150
ق مجאلس درس نשر ھא بعدھא אز طریאین כتאب. عبאسی، فرאھم אمده אست ۀدستور منصور، خلیف

ھـאی שـאگردאن در ثبـت مطאلـب،     درس אسـتאدאن و שـیوه   ۀھאی אرאئیאفته و به سبب ھمאن שیوه
گفتـه مשـאبه روש אن دسـته אز     مـوאرد پـیש  . تحریرھאی متفאوتی אز אین אثאر به جא مאنده אسـت 

ن אمـر  כنند، אمא אی ـصورت כتאب منتשر میھאی درسی خود رא بهאستאدאن אمروزی אست כه جزوه
ھאی بعـدی אرאئـه   שده در درسשود אستאد אین مطאلب رא به שכلی متفאوت و אصאحبאعث نمی

  ).(Schoeler, 1985: 211-212; Idem, 1992:15,16=2006: 34;71نכند 
عنوאن یכی אز علوم אسـאمی نیـز،   گیری متون مربوط به قرאئאت قرאن بهدر مورد روند שכل

ھـאیی  معتقد אست در אبتدא، שـאھد پیـدאیש یאددאשـت    4و پرتسل 3رשوئلر بא אستنאد به برگשترس
כه שאگردאن در مجلس درس אز توضیحאت שـفאھی אسـتאد فـرאھم    ) ھیپومنمאتא(שخصی ھستیم 

خאص توسط یכ قאری خאص אשאره  ۀقرאئت یכ אی ۀھא تنھא به نحودر אین یאددאשت. אوردندمی
ھאیی مאنند אختאف نאفع و حمزه، محصول אین نوع שده بود، به نظر برگשترسر و پرتسل نگאשته

ھאی שخصی، مقدم بر تدوین یـכ כتـאب وאقعـی    قرאئت نیز یאددאשت ۀپس در حوز. دفאتر بود

                                                 
1 . Hegel                             
2 . De Saussure 
3 . Bergsträsser                 
4 . Pretzl 
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نخستین כتאبِ به معنـאی وאقعـی رא نوשـت    ) 224م(در אین حوزه ھم אبوعبید . אست) سینگرאمא(

توאنسـت אستنسـאخ   ، و ھـم مـی  توאنست در مجאلس درس، به שכل שفאھی نשر یאبدכه ھم می
שود אمא برאسאس بאورھאی حאכم در אن روزگאر نقل אز אن تنھא در صـورتی مجـאز بـود כـه نـزد      

 :Schoeler, 1992(نویسنده یـא שـخص دیگـری כـه بـه وی طریـق نقـل دאرد، قرאئـت שـود          

27,28=2006: 78,79.(  
ھـאیی بـه معنـאی    تـאب وجـود אمـدن כ  نخست قرن دوم، שאھد به ۀنحو نیز אز نیم ۀدر حوز 

. م(سـیبویه   אلכتـאب ترین אثر موجود در زبאن שنאسـی عربـی،   قدیمی. ھستیم) سینگرאمא(وאقعی 
و » توضیحאت نظאم منـد «כتאب مשتمل بر . ، قطعאً یכ כتאب به معنאی وאقعی אست)180حدود 

אین אثـر بـه   . ستאگرچه نه چندאن مאھرאنه، א אی כאمאً אשכאر،گونهدھیِ مطאلب بهترتیب و سאمאن
، مستقیمאَ مورد خطאب »אِعلمَ אَنّ«، »אَא تری«ھאیی تقسیم שده؛ خوאننده رא  بא تعאبیری مאنند فصل

שود؛ بא אیـن حـאل فאقـد    دھد؛ אرجאعאتی به بخש ھאی مختلف خودِ אثر در אن یאفت میقرאر می
  ).Idem, 1989b: 48; Idem, 1992: 17=2006:49,72(مقدمه و عنوאن אست 

ھـאیی  صورت כتـאب ھאی متفאوتی رא برאی تمאیل عאلمאن به نשر تعאلیم خود بهשوئلر אنگیزه
אیـن عאمـل   . ھـא אمیز و فرقهھאی بدعتنخست مقאبله بא جنبש: שمאرد، برمی)سینگرאمא(ویرאسته 

منسـوب بـه حسـن     رسאلة فی אلقدرھאی כאمی موجود، مאنند ترین نوשتهسبب پیدאیש قدیمی
שـد؛ دوم تمאیـل خلفـא و    ) 99م(ه ی ـ، منسوب به محمد بـن حنف כتאب אאرجאء، )110م(بصری 

 כتـאب אلخـرאج  ن אنگیزه در ورאی تאلیف یھאیשאن، אدستگאه حכومت به مכتوب سאختن سیאست
سوم تمאیل حכومت بـه دسترسـی بـه مطـאلبی، مאننـد       ۀوجود دאשت؛ אنگیز) 182م(אبویوسف 
-אست כه عאلمאن تنھא در مجאلس درس אرאئـه مـی  ... رאن ھאی تאریخی، שعر و قرאئאت قگزאرש
  ).Idem, 1992: 16, 17, 31=2006: 72,73, 81(כردند 
  

  چگونگى نشر آثار و نقش راويان   .3
توאنست ھـم در مجـאلس   یאفت، میمی) سینگرאمא(زمאنی כه یכ متن، صورت כتאب وאقعی 

-، و ھم خאرج אز אین مجאلس بـه )سمאع و قرאئت ۀبه دو שیو(نقل שود  שفאھیدرس به שכل 
  )Idem, 1985: 213; Idem, 1989b: 60,61=2006: 34 56, 57( نویسאی دستنسخهصورت 

ھאی جزئی یא כلی بא تحریری כه خودِ نویسـنده فـرאھم אورده   אین אثאر در روند نقل، تفאوت
  ) Idem, 1985: 215=2006: 35(כرد بود، پیدא می
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روשی برאی تمאیز میאن دو دسته אز دאنשمندאن  ۀسزگین אرאئ ۀوردھאی ھوשمندאنیכی אز دستא

. نכ(مند אسنאد אست نظאم ۀאین روש مبتنی بر مقאیس. אست כه بא نقل אثאر جאمع سروכאر دאשتند
ھستند כه مطאلـب رא אز منـאبع    مؤلفאنییא  مدوّنאنیכ دسته אز אین دאنשمندאن ). 1/121 سزگین،

 دوم ۀכردنـد و دسـت  گردאوری مـی ) אین منאبع مכتوب بوده ۀسزگین ھم ۀبه عقیدכه (گونאگون 
سزگین אخـرین   ۀبه عقید. כردندھאیשאن نقل میصِرف بودند כه אین جوאمع رא در درس رאویאنِ

ھאی אبتدאیی عین ھم، نمאیאنگر مؤلف یכ منبع مسـتقیم  אسאنیدی، بא حلقه ۀنאم مשترכ در زنجیر
  . ض אستبرאی یכ כتאب مفرو

. پـذیر نیسـت  כم در دورאن אولیه، אمכـאن אمא مرزبندی دقیق میאن نویسندگאن و رאویאن، دست
כردنـد، یـא   כردند تلخیص یא אصאح میכم تא قرن سوم بیשتر رאویאن متونی رא כه نقل میدست

نمونـه   عنـوאن بـه . گیری אثאر بسیאر مؤثر بودندطورכلی در שכلאفزودند، و بهھא میمطאلبی بدאن
نحـوی در  אزرقی אשאره כرد כه رאویאن مختلف به ةאخبאر مכة אلمשرفو  تفسیر مجאھدتوאن به می

  .אندאن تغییرאتی אیجאد כرده
قرن چھאرم  ۀتر שد، و در نیمھאی אفزאیשی و تلخیصی به مرور زمאن כم و כمאین دستכאری

ھאی بعـدی نیـز אضـאفאتِ    یرא در قرنאی مطلق نیست، زאلبته אین ھم قאعده. כאمאً متوقف گردید
 ۀگـאه שـאگردאن توضـیحאت אسـتאد رא در حאשـی     . رאه پیدא כرده אست» متون ثאبت«رאویאن گאه به 

ھאی بعدی ممכن بود بـه مـتن אصـلی رאه    نوשتند כه در אستنسאخخود یא زیر ھر سطر می ۀنسخ
ین مשאبه خـאص در تـرאجم و   שאھد دیگر بر نقש رאویאن در אنتقאل אثאر אین אست כه عنאو. یאبد

אین אمر . שودאبن ندیم، به دو مرجع אز دو نسل متفאوت نسبت دאده می فھرستویژه فھאرس، به
طبقـאت  دسـت  אی אز אیـن نمونـه . אنددھد یכ یא دو نسل אز عאلمאن بر یכ אثر כאر כردهنשאن می
) 305م(بوخلیـف جُمَحـی   אש אو بـرאدرزאده ) 231م(محمد بن سلّאم جُمَحی  אلجאھلیین אلשعرאء
  ).Schoeler, 1985: 215-222=2006:36-39,175, 178(אست 

بسیאر مھم دیگر אز یכ כتאب بـه معنـאی وאقعـی     ۀعنوאن نمونسیبویه نیز به אلכتאبשوئلر אز 
ھאی علمی بسیאری در جھت שرح، توضیح و بسط مطאلب אن در مجـאلس  כه تאש) سینگرאمא(

عبאرت بھتـر درس گـرفتن אن،    نقل אین כتאب، یא به ۀשیو. כندیدرس صورت گرفته אست یאد م
ظאھرאً سـیبویه  . دאدخوאند و שیخ אن رא שرح میقرאئت بود، یعنی שאگرد אن رא نزد یכ שیخ می

، אین כـאر رא  ) 215م (نשد، و دوست و שאگردש אَخفَש אوسط  אلכتאب خود، موفق به אموزש
. ھאیی بر متن، بאقی مאنـده אسـت  אخفש به صورت حאשیهبخשی אز توضیحאت . به אنجאم رسאند
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ھـאی  در روند نقل אن، یא بھتر אسـت بگـوییم نسـخه   אین אثر אن אست כه  ۀمھم دیگر دربאر ۀنכت

 ۀزنجیـر : تـدریج بوجـود אمـد   خطی אن، یכ ویژگی כه در خودِ متنِ אولیه وجـود ندאשـت، بـه   
مورد، אِسنאد כه אصאلتאً تنھא برאی אحאدیـث   در אین. رאویאن در حدیث ۀرאویאن، چیزی שبیه زنجیر

אیـن ویژگـی بعـدھא در    . כאر رفتـه אسـت  כلِ یכ כتאب به ۀرفت، دربאرכאر میو אخبאر منفرد به
حتی אثאری כـه در  . שودحدیث، فقه، تفسیر، تאریخ و لغت نیز مשאھده می ۀھאیی در حوزכتאب

 ,Idem. (مجאھد، نیز אز אین پدیده متـאثر گردیـد  אبتدא שכل ثאبت و معینی ندאשت، مאنند تفسیر 

1989b:49-50=2006: 50( ھאی گونאگون مھم دیگر אز אثאری כه در مجאلس درس به שیوه ۀنمون
) 215م(אصلی אن بـه אبوزیـد אنصـאری     ۀאست כه ھست אلنوאدر فی אللغۀ نשر و بسط یאفته، כتאب

  ).Ibid, 55=2006, 53(אند رא بدאن אفزودهھאی مختلف مطאلبی رسد אمא رאویאن כتאب در نسلمی
) سـینگرאمא (ھאیی به معنـאی وאقعـی   שوئلر ھمچنین چگونگی نقل אثאر אبوعبید رא، כه כتאب

، אאمثـאل ، غریب אلحدیثھאی ھאی خطی موجود כتאبدقیق نسخه ۀمطאلع. כندאست، بررسی می
אند یא אو خـود  אبوعبید قرאئت כرده دھد، כه یא שאگردאن כتאب رא نزدنשאن می אلنאسخ و אلمنسوخ

تنھא כسאنی כه در אین . אندسمאع دریאفت כرده ۀכتאب رא بر אنھא خوאنده אست و שאگردאن به שیو
אثـאر  . برאی دیگرאن نقل כنند» حَدَّثنی«مجאلس حضور دאשتند مجאز بودند، مطאلب رא بא אصطאح 

سیبویه، محور و موضوع  אلכتאبمאنند  ثאلאאمو  غریب אلحدیث، غریب אلمصنفویژه אبوعبید به
שرح و تفسیرھאیی قرאر گرفت و در روند نقل تلخیص، אصאح و گאه بسط دאده שد و موאردی 

سאیر علوم حتی پزשـכی نیـز سـرאیت     ۀھאی نقل و نשر אثאر به حوزאین שیوه. بدאن אفزوده שد
  ).Ibid:60-63=2006: 56-58(כرد 

ھـאیی אز  بخשنשر אثאر دאשت אین بود כه گאه אستאد  ۀر نحوتאثیر دیگری כه مجאلس درس ب
. دאدכرد و שرح و توضـیح مـی  ی، گردאوری میכ موضوع خאص بود ۀאثאر مختلف رא כه دربאر
שכلی כـه אیـن   . گرفتھאیی ھم כه שכل ثאبتی یאفته بود، نیز صورت میאین אمر در مورد כتאب

گرفت و سـرאنجאم بـه تאلیفـאت موجـود     خود میכאرگیری در سنت درس به مطאلب در روند به
 :Schoeler, 1985: 221=2006(אש تفـאوت دאשـت   שد، כمאبیש بא שכل אصلیכنونی وאرد می

38,39 .(  
  

 تمايز ميان نقل مسموع و نقل شفاهى. 4
אلروאیـۀ  / שـفאھאً «שوئلر بא אשאره به אین כه در منאبع عربی כאسـیכ ھرگـز تعـאبیری مאننـد     
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אنـد، رא  مכتوبو  نقل שفאھیھאی دقیق ترتیب مترאدفכه به »ةאلכتאبی ةאلروאی/ כتאبةً«یא  »ةאلשفאھی

אسـت   אلروאیة אلمسـموعة  یאبیمیאبیم و אنچه در متون میبرאی אשאره به چگونگی  نقل علوم نمی
אین تعبیر، بر אیـن تאכیـد دאرد כـه    «: نویسدכه به אשتبאه به روאیت שفאھی ترجمه שده אست می

אین مسئله כه אسـتאد درس رא  . שאگرد مطאلب رא שنیده אست و صرفאً نسخه بردאری نכرده אست
כه שאگرد مطאلب رא در ھمאن ھאی مכتوب אرאئه כرده بאשد یא אز حאفظه، یא אینאز روی یאددאשت

تـری  مجلس درس نوשته بאשد یא אبتدא به حאفظه سپرده بאשد و بعدאً نوשته بאשد، אز אھمیت כـم 
  ). Ibid: 226=2006: 41(» .כم در אین تعبیر بیאن نשده אستبرخوردאر אست و دست
در وאقـع  . یאبـد ھא بא כتאبت دאنש، در پرتوی אین نگאه، معنאیی جدید میبسیאری אز مخאلفت

توאنسـت  ھא و بدون כمכ و رאھنمאیی אستאد כـه مـی  عאلمאن אز بیم روאجِ برگرفتن علم אز نوשته
ھא و אשتبאھאتی در فرאگیری و نשر علوم שود، بא כتאبت صِرف مخאلف بودنـد،  یفھممنجر به כج

تدریج، به دאیل گونאگون כتאبت در عمل روאج یאفت، و مخאلفت بא כتאبـت  به. نه بא אصل כتאبت
ھـאی محـدثאن، אز   در برخـی אز حلقـه  . ھאی نظری عאلمאن جאیگאھی دאשـت بحث ۀتنھא در حوز

שد، دیگر چنـدאن مطلـوب نبـود و قرאئـت אزאدאنـه      عی مھאرت تلقی میتر نوبرخوאندن כه پیש
ن، تאכید عאلمאن بر لزوم یبא وجود א. ھא بود כه یכی אز موجبאت خطא و אשتبאه تلقی می שدمدت

دریאفت علوم به طریق سمאع یא قرאئت، و אعتبאر زیאدی כه برאی אین אمر قאئل بودند، بאعث שده 
אند، نه אز طریـق אستنسـאخ   ھא دریאفت כردهכه دאنש خود رא بدین שیوهبود عאلمאن وאنمود כنند 

כه دیگرאن אز بאسوאدی אنھא אگאه שـوند، بیمنـאכ   در قلمروی שعر، שאعرאن حتی אز אین. ھאכتאب
  ). Schoeler, 1992: 11-15=2006: 68-70(بودند 
  

 وثاقت و مكتوب بودن منابع  ۀتمايز ميان مسئل .5
د، خאورשنאسאنی مאنند گلدتسیھر برאی تردید در وثאقت متون حـدیثی،  طور כه گفته שھمאن

-שوئلر درכ صـحیح שـیوه   ۀبه عقید. به نقل שفאھی حدیث در  دو قرن نخست אستنאد כردند
دאرد و אن پیونـد دאدن  لغزשی دیگر بאز می ۀھאی نقل در نظאم אسאمی، مא رא אز درאفتאدن به ورط

مשخص אست כه جعل در متون مכتوب بـه אسـאنی جعـل در     .وثאقت אست ۀنقل بא مسئل ۀשیو
عدم وثאقت אست و نه نقل مכتوب دلیلی  ۀنقل שفאھی אست، بنאبرאین نه نقل שفאھی لزومאً نשאن

  .بر وثאقت
-وثאقـت پیونـد مـی    ۀאو در نقد دیدگאه برخی پژوھשگرאن جدید כه نقل مכتوب رא بא مسئل
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כند כه در אعتبאر مطאلبی כـه صـرفאً بـא نقـل مכتـوب      یدھند، به دیدگאه عאلمאن مسلمאن אשאره م

دریאفت שده، تردید دאשتند و تنھא مطאلبی رא כه אز طریـق سـمאع دریאفـت שـده بـود، معتبـر و       
تردید در אعتبאر منאبع مכتوب صرفאً به سبب مאحظאت عقیدتی نبود، بلכه . دאنستندאرزשمند می

یא تכیه بر مطאلب جعلی در אیـن אمـر دخیـل بـوده      بیم אز אשتبאھאت כאتبאن، تفسیرھאی نאصوאب
، »گیرنـد כسـאنی כـه صـرفאً علـوم خـود رא אز دفـאتر مـی       «כردند رو، אنھא تאכید میאز אین. אست

שوند؛ زیـرא אز روאیـت שـنیده    ، دچאر אשتبאھאتی می)33אبن قتیبه، ص ( » عن אلدفאتر אאخذون«
אستدאل بא توجه به ویژگی خط عربـی، כـه در אن زمـאن    אین . نאאگאھند) אلروאیة אلمسموعة(שده 

 ,Schoeler, 1985: 227, 228=2006: 42(שد، אستدאلی متقن אست אغلب بدون نשאنه نگאשته می

181 .(  
ھـאیی بـه   ھאی مختلف כتאب، כه در حوزه)224م(به ھمین دلیل אست כه عאلمאن بر אبوعبید 
، در غریـب אلمصـنف  אند כه در אثאر خود אز جمله همعنאی وאقعی تאلیف כرده אست، خرده گرفت

כنـد، אز رאه سـمאع   بردאری כرده و אنچه رא אز مرאجع نقل میھא نسخهשنאسی، صرفאً אز כتאبوאژه
-معھود عאلمאن متقدم، به نאم نویسندگאن אשאره مـی  ۀאאلبته אو برאسאس שیو. دریאفت نכرده אست

  )  (Idem, 1989b: 58=2006: 54.50 1بردھא نאم نمیכند و אز عنאوین כتאب
، כـه  قرאئتو  سمאع، یא به عبאرت دیگر سאزوכאر »نظאم درس«ھאی میאنی، بא تכوین در سده

در نگـאه عאلمـאن אن   در אن نقل שفאھی و مכتوب مכمل یכدیگر بود، نظאمی שכل گرفـت כـه   
  ). Idem: 1985, 228= 2006: 42(توאن אنتשאر موثق و معتبر علوم رא دאرא بود عصر، 

ھאیی כه خאورשنאسאن بـر روی منـאبعِ نویسـندگאنِ جوאمـع     پژوھש ۀשوئلر بא אستنאد به نتیج
برאی مؤلفאن جوאمـع،  : نویسدאند میمאنند بخאری، طبری، אبوאلفرج אصفھאنی و אبن عبدربه، دאשته

-یـא نسـخه   ھאی نویسندگאن قبلی در אختیאر دאשتند، و אز אنھא نقـل ھאی خطی כه אز כتאبنسخه
כردند، ھـم بـه لحـאظ    و غیره نقل می وجאده، כتאبتכردند، یعنی مطאلب رא به روש بردאری می

تعدאد و אھمیت روאیـאتی כـه مسـتقیمאً אز    . כردכمیت و ھم אز نظر כیفیت نقש כوچכی אیفא می
ھـאی دیگـر   ھאی שخصی یא یאددאשـت درس مשאیخ שאن برگرفته بودند، چه אز طریق یאددאשت

. تر بودرونوשت אنھא אستنسאخ כرده بودند، بیש ۀھאی مשאیخ یא نسخدאن، یא אز روی نوשتهשאگر
אسـت، مאننـد    یכـه نשـאنگر نقـل שـفאھ     אسـאنید توאن אز وאژگאنی در אین دسته אز روאیאت رא می

  .، שنאسאیی כرد»َאخبَرَنی «و »حَدَّثنَی«

                                                 
 Azami, 1996: 182و  119، 117، 103: 1967سزگین، :  در بאرة אین שیوه ھمچنیین بنگرید به.  1
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علت אصلی نאبودی אثאر כھن رא، تمאیل مدونאن جوאمـع   1שوئلر ھمچنین بא אستنאد به بאمی 

אی כـه  گونـه ھمאن دאند؛ یعنی بهصورت بאزنگری و غربאل שده میبه در אختیאر دאשتن مطאلب به
در אین مجאلس روند مستمرِ گزینש سره رא אز نאسره جـدא  . כردنددر مجאلس درس دریאفت می

گرفـت و  صورت مـی  طلب علمی אست כه برאی یכی אز שوאھد אین تمאیل، سفرھאی. سאختمی
دسترسی به بسیאری אز منـאبعِ  . بود ضروریאغلب و تא دیرزمאنی برאی دستیאبی به مطאلبی خאص 

تر אین مطאلـب رא  پذیر بود، כه پیשאولیه، تنھא אز طریق حضور در مجאلس درس مשאیخی אمכאن
  ). Ibid: 219-224=2006: 37-40(ھאیשאن ثبت כرده بودند گردאوری و در دفאتر و یאددאשت

علـومی   ۀو قرאئت، حتی بـر حـوز   سمאع ۀبه لزوم دریאفت אثאر به שیو  بאور عאلمאن حدیث
، )435م(אبـن رضـوאن   . چون پزשכی כه عمدتאً ھنوز در אختیאر غیرمسلمאنאن بود نیز تאثیر نھـאد 

رجحאن یـאدگیری دאنـש   «ھא برگرفته بود و כتאبی در مسلمאنی بود כه دאنש پزשכی رא אز כتאب
، پزשـכ نسـطوری، در   )458م(אبن بُطـאن  . »پزשכی אز כتאبھא بر یאدگیری אز אستאد نگאשته بود

אورد تـא ثאبـت כنـد بـא فـرض یכسـאنی تـوאن        در پאسخ אو دאیلی می אلمقאلۀ אلمصریۀفصل אول 
שود، تא אنچه כـه  تر فھمیده میשود بھتر و אسאنیאدگیری دو שאگرد، אنچه نزد אستאد خوאنده می

  .שودھא برگرفته میصرفאً אز כتאب
  :כندשوئلر ھفت دلیل אبن بطאن رא چنین خאصه می

تر אز אنتقאل אن אز כتאب به שאگرد تر و عملیאنتقאل نظریאت אز אستאد به שאگرد بسیאر אسאن .1
  .אست
 .ضیح دھدبرخאف כتאب، אستאد می توאند وאژگאنی رא כه שאگرد نمی فھمد، برאی אو تو .2
متقאبل طبیعی وجود دאرد، بنאبرאین، یאدگیری אز אستאد  ۀمیאن אموزש و یאدگیری یכ رאبط .3

 .تر אز یאدگیری אز یכ כتאب אستبرאی یכ שאگرد بسیאر مطلوب
تر אست تـא אنچـه כـه    שود به معنאی موجود در ذھن نزدیככאمی כه بر زبאن رאنده می .4

. بندد، چیزی جز שِـبه معنـאی مـورد نظـر نیسـت     ש میوאژه אی כه در ذھن نق. שودنوשته می
כـאم مכتـوب بـא یـכ وאسـطه      . שود שبیه یכ שبِه אستبنאبرאین، כאمی כه بر زبאن جאری می
 .שودאضאفه، سه مرحله אز وאقع، دورتر می

שـود،  قرאئت، אطאعאت אز طریق دو حس שنوאیی و بینאیی به שאگرد منتقل می ۀدر שیو .5
 .כندتری رא אیفא میمتنאسب بא אلفאظ، שنوאیی نقש مھم אمא אز میאن حوאس

                                                 
1 . Bellamy 
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כننـده دאرنـد،   در یאدگیری אز طریق כتאب، مשכאتی چند כه در فھم متن نقـש تعیـین   .6

אید یא فـورאً  אین مשכאت כه به ھنگאم אموزש אز طریق אستאد، پیש نمی. ممכن אست پیש אید
ھאی نאخوאنא כه معلول حروف بدون نقطه אست، وאژگאن مبھم، نوשته: שود عبאرتند אزبرطرف می

ھא אשتبאھאت نאسخאن و مאنند אن، אگאھی نאכאفی אز تصحیفאت غیرعمدی، نبود یא אعوجאج مصوت
ھـא بאیـد   بـر אیـن  . و مسאئل دیگـر ) ھאی عجیب خط عربیאשכאאت نאשی אز ویژگی ۀیعنی ھم(

ھـאی خطـی و نقـل    دن نسـخه بیאن خאص یכ نویسنده، معیوب بـو  ۀسبכ دשوאر یכ אثر، שیو
 .یونאنی رא نیز אفزود ۀنאدرست אنھא و سرאنجאم وאژگאن ترجمه نשد

ھـאی  שאرحאن אتفאق نظر دאرند כه אگر یכ عبאرت אرسطو رא دو تن אز שאگردאن אو به نאم .7
نزد وی نخوאنده بودند و אرسطو برאی אنھא توضیح ندאده بود، כسـی   2و אئودِموس 1تئوفِرאستوس
כند כه عאلمـאن معאصـر نیـز ھمـین نظـر رא دאرنـد و אبـن        ید میאبن بطאن تאכ. فھمیدאن رא نمی

כسی כه دאنשש رא صـرفאً  ( صُحٌفیبه عنوאن تحقیرאمیز «: دھدین مخאطب قرאر میرضوאن رא چن
 مُحَـرِّف برאی שبِه عאلمی כه نزد عאلمאن خبره حאضر نשده بنگر؛ یـא بـه   ) אز دفאتر برگرفته אست

אین نگـאه تحقیرאمیـز بـه    . ».כم אز دو אستאد مبَُرَّز فرאنگرفته אستدست] دאنש رא[ه برאی כسی כ
אند، بא אین حقیقـت تאییـد مـی    שאگردאن و حتی عאلمאنی כه در محضر אستאدאن אگאه حאضر نשده

ھאیی כه فאقد یאددאשت אستאد مبنی بر حضور שאگرد در مجلس درس وی שود כه مردم אز כتאب
 .כنندپرھیز می ،)אجאزه(بאשد 

بـא   -כه پزשכی رא نزد אستאدی برجسته، یعنی אبن طیب، אموختـه بـود   -אبن بُطאن مسیحی 
زیرכی خאص در مقאبل مخאلف مسلمאن خود، در כنאر سאیر دאیل، بـه אسـتدאאتی در رجحـאن    

قـل  عאلمـאن مسـلمאن אز ن   یق دیربאزی بود כه אز سوین طریא. כندنقل אز طریق سمאع אستنאد می
  שدیم یمعتبرتر و ممتאزتر تلق» صرفאً مכتوب«

یאفتـه אز  אز אستدאאت אبن بطאن صرفאً برگرفتـه و صـورتی بسـط    7و بخש دوم بند  6بند 
-אستدאאت مשאبهِ عאلمאن حدیث و لغت אست، כه حدیث و שعر نبאید صـرفאً אز دفـאتر نسـخه   

  .بردאری שود
ول ویژگی ھאی خאص خط عربی אسـت، אحتمـאאً   بیم אز אשتبאه در خوאندن و نوשتن כه معل

سعیدبن حسن، پزשכ مسیحی معאصر אبـن بطـאن، در سـאل    . אی אسאسی بوددر אن زمאن مسئله

                                                 
1 Theophrastus 
2 . Eudemus 
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گـذאری نـאم دאروھـא،    ھـאیی אورده כـه אשـتبאه در عאمـت    گـزאرש  تשویق אلطب כتאب در 464

 ,Schoeler, 1989b: 64-67; Idem, 1992: 38=2006:58-61,85(پیאمدھאیی مرگبאر دאשته אست 

182(  
אین بאور، یعنـی لـزوم برگـرفتن دאنـש نـزد אسـتאد،        ۀقرאئت قرאن نیز שאھد سیطر ۀدر حوز

אی عطیـة  [ כאن אلنאس یُصلحون مصאحفھم علی قرאئتـه «שوئلر بא אستنאد به אخبאری چون . ھستیم
אبـن عسـאכر،   (» مردم مصـאحف خـود رא برאسـאس قرאئـت אو אصـאح مـی כردنـد       «، »]بن قیس

گیرد כه אستفאده אز متن مכتوب در قرאئאت قرאن خیلـی زود אغـאز שـد و در    نتیجه می) 40/473
. در سאیر علـوم بودنـد   صُحُفیّونوجود אمدند כه مאنند بهمصُحفیّون אین میאن ھم گروھی به نאم 

عאلمـאن مـردم رא אز   . گرفتند، نه אز طریق سـمאع ھא برمیھא علوم خود رא صرفאً אز دفאتر و כتאبאن
  .1دאשتندאین گروه برحذر می

ھאی مختلف دאنـש، نقـل   שوئلر אین אنذאرھא، تلویحאً نשאنگر אن אست כه در حوزه ۀبه عقید
  ). Schoeler, 1992: 30=2006: 80(שد ھאیی موאجه میصرفאً مכتوب رאیج بود אگرچه بא مخאلفت

אن رא بאیـد در قـرאن    ۀمبنאی אین بאور אندیשمندאن مسلمאن، אو معتقـد אسـت ریש ـ   ۀאمא دربאر
אو تאכید عאلمאن مسلمאن بر لزوم نقل مכتوب در כنאر نقل مسموع رא، אلھאم گرفتـه  . جستجو כرد

و ھـم بـه لـزوم گـرفتن      دאند כه ھم به כتאبت قرض فرمאن دאده אستبقره می ۀسور 282 ۀאز אی
  . שאھدאنی بر ثبت مכتوب אن

دهد اسناد مكتوب ابزاری مفيد برای كمك به حافظه است كه باعـث اين آيه نشان مى
بـر آن، شـهادت  اما افزون. شود طرفين معامله شرايط و ميزان معامله را به خاطر آورندمى

  ). Ibid: 33, 34=2006: 82,83(شفاهى برای تأييد سند كتبى ضروری است 
  

  های مختلف آموزشى بر يكديگرها و تأثير نظامها، تفاوتشباهت. 6
ھـאی موجـود   خود بدאن توجھی ویژه دאرد، שبאھت ۀیכی دیگر אز نכאتی כه שوئلر در نظری

                                                 
یـא چگـونگی   ) خطیـب بغـدאدی   אلכفאیـه رאمھرمزی و  אلمحدث אلفאصلمאنند (عאلمאنی כه כتאبھאیی در رאبطه بא שیوه ھא و ضوאبط אخذ علم  .  1

نگאשته  אند، ھمه ھשدאریی אز سلیمאن ) ھر دو אز אبوאحمد حسن عسכری تصحیفאت אلمحدثینو  אلمصحفینمאنند אخبאر (ورود تصحیف به אثאر 
؛ )2/31رאزی (یین א تאخذوא אلحدیث عن אلصحفیین وאتقرؤא אلقرאن عن אلمصـحف : رא بא تعאبیر כمאبیש مختلف نقل כرده אند) 119م(بن موسی 

، אتאخذوא אلقـرאن مـن אلمصـحفین وא אلعلـم مـن אلصـحفیین       )211رאمھرمزی، (אتقرؤא אلقرאن علی אلمصحفیین وאتحملوא אلعلم عن אلصحفیین 
 אیـن نمونـه ھـא כـه نمאیـאنگر نقـل یـכ سـخن بـא         ). 194خطیب بغدאدی، (، אتאخذوא אلعلم من אلصحفیین )1/6، 1402؛ 32، 1406عسכری، (

دھد، אن ھم در אثאری כـه خـود   تعبیرھאی گونאگون אست خود به بھترین وجه چگونگی رאھیאبی تغییرאت به אصل یכ سخن یא متن رא نשאن می
  .   אنددر بאرة ضوאبط אخذ علم یא چگونگی ورود تصحیف نگאשته שده
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ھאی אموزשی مختلف אست، אز یونאن عھد כھن گرفته تא محאفل یھودی، و نقـل שـعر   میאن نظאم

אلبته אنچه وی بر אن تאכیـد دאرد،  . אسאمی ۀאن، تא אنتقאل علوم در دوردر عصر جאھلی و پس אز 
אو نظـאم   ۀبـه عقیـد  . ھאی אموزשی אست نه وאبسـتگی مسـتقیم  ھאی سאختאری میאن نظאمשبאھت

אی طبیعی و بدون دخאلت عوאمل خאرجی، به سبب نیאز به אموزש دین אموزש אسאمی به گونه
 حـدیثی، در جوאمـع   علـم ھאی موجود در فصول مربوط بـه  گزאرש. وجود אمده אستجدید به

כـرد  نשست و سه بאر مطאلب رא تכرאر میאی میدر مسجد در حلقه) ص(כه پیאمبر مبنی بر אین
  .ھאی אموزש نظאم אسאمی אستترین صورتتא مخאطبאن یאد بگیرند، نمאیאنگر قدیمی

שـد، عوאمـل   نقل אسאمی تبدیل می تدریج به نظאمאموزש، به ۀسאد ۀدر دورאنی כه אین שیو
אین عوאمل خאرجی برخـی عربـی بـود مאننـد     . توאنست بر אن تאثیر بگذאردرאحتی میخאرجی به

نقل שعر و برخی بیرونی و غیرعربی مאننـد سـنت یھـودی و نظـאم مـدאرس عھـد כھـن         ۀשیو
)Schoeler,1985:228; Idem, 1989b:44-46=2006: 42,48, 182 .(  

دھد אسכندری صورت گرفته، نשאن می ۀאموزש در دور ۀمطאلعאتی כه دربאر שوئلر برאسאس
ھאیی بوده כه مؤلفאن در אصل، قصد ھאی مכتوب درسمتون אموزשی אین دوره، عمدتאً یאددאשت

» אز زبאن فאنی و فאنـی «אین مطلب אز عنوאن אین אثאر כه دאرאی אصطאح . אنتשאر אنھא رא ندאשتند
 ۀدربـאر  2ھـאی אمونیـوس  אز درس 1אسـכلیپوس  אن تقریـرאت  ۀیכ نمون .שودאست مשخص می

  .שروح אسכلیپوس אز زبאن אمونیوس: متאفیزیכ אست
در ھـر  . אسـت  ورقאء عن אبن אبی نَجیح عن مجאھدمשאبه אن در سنت אسאمی تفسیر  ۀنمون

  .دو אثر  نאم שאگرد در כنאر نאم אستאد אمده אست
ھאیی یאفت می שود כه به نאم שאگردאن روאج یאفتـه؛  یونאنی، כتאبدر ھر دو نظאم אسאمی و 

و  تفسـیر אثאرِ אستאدאن نیسـت؛ مـثאً    ۀשدשده و אفزودهھאی بאزنگאریאمא در وאقع چیزی جز نقل
) 154م (در بیשتر موאرد وאگویی مطאلـبِ معمـر بـن رאשـد     ) 211م( عبدאلرزאق بن ھمאم  جאمع
ھـאی אسـتאدש   אفאطـون כـه در وאقـع درس    4فאیـدو כتـאب   بر 3ھمאنند שرح پروכلوس. אست

  . به ھمرאه نظرאتی אز خود אوست 5پلوتאرכ
                                                 

1  .  Asclepius 
2  .  Ammonius 
3. Proclus  
4. Phaedo 
5. Plutrach 
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  -وجود تכـرאر  1אرنیم فאن. یכی دیگر אز وجوه تשאبه در دو نظאم وجود تכرאر در אثאر אست

-ھאی جدی دאرند و در متن پשت سر ھم میعبאرאتی כه در معنא یכی אست אمא در אلفאظ تفאوت
ھـאیی در  درسאز אھאلی پروس، بא عنـوאن  ) م110م پس אز ( 2در دو אثر دیو خروسوستوم –אیند 

دאند כه یא אستאد یכ مطلب رא تכرאر כـرده،  رא نאשی אز אین می 4بیאنאت فلسفیو   3אخאق عملی
روאیـאت مשـאبه در   . ھאی שאگردאن مختلف אسـتفאده כـرده אسـت   یא ویرאستאر بعدھא אز یאددאשت

-عربی، یعنی روאیאت שبیه یא عین ھم در محتوא، כه به یכ رאوی منتھی مـی  –می تאلیفאت אسא
 ۀھـאی دور שود، אمא رאویאن میאنی و אلفאظ אن متفאوت אست، مשאبه تכرאرھאیی אست כه در درس

  ).Idem,1989b: 41,42=2006: 46,47(یאبیم אسכندری می
سـאختאر אسـאمی سـمאع، در    . ردھאی אمـوزש אשـאره כ ـ  توאن به שیوهھא میאز دیگر שبאھت

-دفترھـא و כتـאب  . אسכندری مطאبقت دאرد ۀبسیאری אز جزئیאت بא مجאلس درس در אوאخر دور
כردنـد، שـبیه   ھאیی כه مسلمאنאن אز אن برאی ثبت مطאلبی כه אز مשאیخ שنیده بودند، אستفאده می

ن אستאدאن  می שـنیدند،  אی درسی אست כه שאگردאن در אسכندریه אز مطאلبی כه אز دھאیאددאשت
  .כردندتھیه می

אسכندری שبیه אست؛ در  ۀھא در دوردر אین میאن تفאسیر قرאن بیש אز ھمه، به שروح درس
שאگردאن تفسـیر  . כردھא مبتنی بر یכ متن ثאبت بود، כه אستאد אن رא تفسیر میھر دو مورد درس

  .כردندשنیدند و یאددאשت میرא می
 ۀنظـאم אمـوزש دور  . ھـא تאכیـد כـرد   نبאید بیש אز حـد بـر שـبאھت    אمא שوئلر معتقد אست

دאنیم אیא تمـאیز میـאن   برאین، نمیعאوه. כردتאכید نمی سمאعنظאم אسאمی بر  ۀאسכندری به אندאز
ھא שـنאخته שـده بـود یـא نـه؟ و سـرאنجאم سـنت אموزשـی         در میאن אسכندرאنی قرאئتو  سمאع

אز زبـאن فـאن و   (گـذאرد  رא به نمـאیש مـی   אسنאد سیستم אسאمیאسכندرאنی، تنھא שכل אبتدאئی 
  ).Ibid: 42-44=2006: 47-48) (فאن
-، כـه بـه  )مـیאدی  642قبل אز میאد تא  30(  אسכندرאنی متאخر ۀھאی אموزשی فאسفשیوه 

ھאی نقل علـمِ طـب و فلسـفه در אسـאم نیـز      ترند، بر שیوهلحאظ زمאنی به ظھور אسאم نزدیכ

                                                 
1. Von Arnim 
2. Dio Chrysostom 
3.Diatribes 
4.Sophistical Speeches 
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  . אتی غیرمستقیم دאשته אستتאثیر

ھאی پزשכی در אسـכندریه و بغـدאد رא   שאپور نقש وאسطه میאن אموزשدر אین مورد جندی
 ـשאپور אیرאن، כه אحتمאאً بـه ھאی پزשכی در جندیאموزש. אیفא כرد خـود אز אسـכندریه و    ۀنوب

تر بـود  ھאی بغدאد שبیهموزשتر و כאرאمدتر بود، وאقعאً به אאنطאכیه אلگو گرفته، אمא بسیאر پیשرفته
אכאدمیכ حنُیَن بن אسحאق  ۀשאپور به بغدאد ھدאیت שد، در حرفسنتی כه אز جندی. تא אسכندریه
وی یכـی אز שـאگردאن   . אو אز אھאلی حیره، שھری در نزدیכی مرزھאی אیـرאن، بـود  : نمאیאن אست

. שـאپور بـود  زשـכאن جنـدی  بود כه خود אز بאزمאندگאن خאنـدאنی אز پ ) 243م(یوحنא بن مאسَویه 
  :כندھאی پزשכی در אسכندریه رא چنین توصیف میאوאموزש

درست ھمאنند ....אمدندשאگردאن ھر روز برאی خوאندن و تفسیر یכی אز متون אصلی گرد می«
 אُسـכول  ھאی אموزשـی خـود כـه   عאدتی כه دوستאن مسیحی مא אمروزه دאرند و ھر روز در مכאن

  .»ھאی אصلی כھن یא כتאبی دیگر رא مطאلعه כنندאیند تא یכی אز כتאبשود، گرد مینאمیده می
ھאی אموزש پزשכی، שیوه ھאی אسכندرאنیریשهدر بغدאد قرن سوم، ھنوز تא حد زیאدی، אز 

 ,Schoeler, 1985: 229; Idem, 1989b: 48,49=2006: 42, 43(אگאه بودند و بدאن توجه دאשتند 

49, 186.(  
ھא بאور به כאستی متون مכتوب و لزوم وجـود אسـتאد در כنـאر אن،    שبאھتیכی دیگر אز אین 

שوئلر אنجא כه بאور عאلمאن مسلمאن  بر لزوم نقل مכتـوب و  . برאی فرאگیری درست دאنש אست
ھـאیی כـه   نقل مسموع در כنאر ھم رא אلھאم گرفته אز قرאن می دאند، و در ھمین رאستא به כאسـتی 

כند، وجود אیـن دیـدگאه   אند، אשאره میتون و אسنאد مכتوب برשمردهאندیשمندאن مسلمאن برאی م
بـه نـאم    אفאطـون  ۀرسـאل و فאیـدوس אز   یونאن رא بא نقل گفتگویی میאن سـقرאط  ۀدر میאن فאسف

אو שبאھت אستدאאت سقرאط بـא אسـتدאאت אندیשـمندאن مسـلمאن رא     . دھد، نשאن میفאیدوس
ھא بאعث ضـعف حאفظـه   تכیه بر نوשته: قرאرندنیאز אستدאאت سقرאط אز א یبرخ.  כندتبیین می

توאنند אשכאאت دאنשجو رא برطرف כننـد؛ نوשـته بـه שـכل     אند و نمیھא صאمتשود؛ نوשتهمی
دאند چگونه بאید כسאنی رא כـه بאیـد بـא אنھـא سـخن      گیرد و نمییכسאن در אختیאر ھمه قرאر می
بא אنאن כه نبאید، سخن نگوید؛ نوשته ھموאره به قیّمی نیאز دאرد כـه   بگوید، مخאطب قرאر دھد و

  . ھא در مقאبل אن یכ שبح אندאز אو دفאع כند و אین ھمאن אنسאن אگאه و כאم אوست כه نوשته
گذر אز سنت שفאھی به مכتوب در אنتقאل دאنש، در ھر  ۀכند دورשوئلر ھمچنین אשאره می 

بـه مـوאزאت   . שـود אی بحرאنی و سـخت تلقـی مـی   אسאمی، دورهسه فرھنگ یونאنی، یھودی و 
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ھـאیی  قدیم، یعنی نقل שفאھی، و نزدیכ שدن אنقرאض אن، مردم بـه אرزש  ۀفرאموש שدن שیو

  . رود، אگאه שدندכه بא نאبودی אن אز میאن می
سرאنجאم نوשتن عمאً در فرھنگ אسאم مאننـد فرھنـگ یونـאن و یھودیـت، نـدאی پیـروزی       

و (طور خאص، عאلمאن برאین بאور بאقی مאندند כه نوשتن در نقـل دאنـש   אمא در אسאم به .سردאد
ھאی وאقعی بـه  تא زمאن پیدאیש כتאب. بאید حدאכثر نقש כمכی دאשته بאשد) دلیل معتبر حقوقی

دست כم به لحאظ نظری  -وאقعی نقل دאنש ۀשنאسیم، و حتی پس אز אن، שیوאی כه مא میگونه
ھאی بعد یכ پدیده بـه خـوبی   در دوره. عنی אز שخصی به שخص دیگر، بאقی مאندשفאھی، ی –

رאیـجِ    ۀمقאبل שیو ۀאست כه אשכאرא در نقط) مسموعه(نمאیאنگر ترجیح نقل שفאھی یא שنیدאری 
معمـول   ۀשـیو . بـود  אجـאزه אین پدیده، ھمאن نظאم . ھא، قرאر دאשتبردאری صِرف אز כتאبنسخه

ھאی خطی بسیאر معتبر خאص بود כه غאلبאً مשـتمل بـر אثـאر    نسخه ۀبه مقدم دیگر אفزودن אِسنאد
بאور אین بود כه אین אِسنאد אخرین مאلכ . دینی بود، אمא گאه منאبع غیردینی رא نیز در بر می گرفت

כه אین אثـر رא אز طریـق سـمאع دریאفـت       –אی متصل אز رאویאن موثق خطی رא بא زنجیره ۀنسخ
  ).Schoeler, 1992:33-38=2006:82-85,200(دھد یسنده پیوند میبא نو -אندכرده

כند כه عאلمאن یھود نیز مאنند عאلمאن مسلمאن، بא כتאبت، به معنـאی  שوئلر ھمچنین אשאره می
אو نשـر שـفאھی   . نשر تعאلیم به שכل مכتوب در میאن عموم، مخאلف بودند نه بא אصـل כتאبـت  

אینכـه نאبینـא    ۀبحث دربـאر . 1: ھאیی می دאنددאرאی שبא ھتتعאلیم دینی در یھودیت و אسאم رא 
ھـאیی تھیـه   در ھر دو نظאم שאگردאن در مجلس درس، یאددאשـت . 2.توאند رאوی موثقی بאשدمی
ھאیשـאن نـאبود שـود یـא بـه      כردند، پـس אز مـرگ نوשـته   برخی عאلمאن وصیت می. 3.כردندمی

אשאرאتی . 4. ھאیשאن رא אز بین ببرندلب، نوשتهخאطر سپردن مطאשد پس אز بهשאگردאن توصیه می
כه در אخبאرِ مربوط به ھر دو نظאم אمده כه אز دیوאر، כف دست یא صـندل نیـز بـرאی یאددאשـت     

כه در ھـر دو سـنت   ) ھیپومنمאتא(ھאی שخصی فرאھم אوردن یאددאשت. 5. שدכردن אستفאده می
نقـل   ۀعنوאن غلبאین موאرد כه ممכن אست به ۀھم. بیאن שده אست» بאر שتر«فرאوאنی אن بא تعبیر 

 ,Idem, 1989a: 216(שفאھی بدאن אستنאد שود، تلویحאً نمאیאنگر ثبت مכتوب مطאلب نیز ھست 

217=2006: 112, 113 .(  
  

  های علوم های عالمان حديث بر ساير حوزهتأثير شيوه. 7
ھאی אموزשـی عھـد כھـن و    نظאمھאی ھא و سنتשوئلر در כنאر تبیین تאثیر غیرمستقیم שیوه
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ھאی אموزש و یאدگیری علوم אسאمی، بر אیـن نכتـه   حتی نظאم نقل و نשر אשعאر عرب بر שیوه

عאلمـאن حـدیث در   . ھא توسط عאلمאن مسلمאن تכאمل و تنوع یאفـت ورزد כه אین שیوهتאכید می
ھـאی  אن שـیوه  כردند و در نقل، نשـر و אمـوزש  نقل אحאدیث، ضوאبط گونאگونی رא رعאیت می

ھאی علوم مختلـف در אسـאم  تـאثیر    ھא بر حوزهאین ضوאبط و שیوه. بردندכאر میمختلفی رא به
  ).    Idem, 1989b: 66=2006: 60(نھאد 

אیـن שـبאھت   . ھאی محـدثאن بـود  ھאیی عرضه שد כه بسیאر שبیه שیوهשنאسی שیوهدر وאژه
ھאی صحیح אשـعאر بאیـد بـه مرאجـع معتبـر      تمعنאی وאژگאن غریب و روאی: دאیل متعددی دאرد

ھـא و  منتھی گردد؛ برאی فھم درست یכ שعر، وאقعیאت مختلفی بאید گزאرש שود؛ אین گزאرש
طورכـه در میـאن   שـد، درسـت ھمـאن   طور دقیق אز نسلی به نسل دیگر منتقل مـی توضیحאت به

  .رאویאن حدیث معمول بود
-زیرא אین שیوه. ھאی محدثאن بودندرو שیوهنبאلهשنאسאن در تשכیل مجאلس אمאء  نیز دوאژه

אی بود כه فقھא و محدثאن بوجود אوردند و در אن مطאلب رא در یכ یא چند موضوع، در مجאلس 
زجـאج،   אمـאلی  و مجـאلس ، )291م(ثعلب  مجאلس. כردندمتوאلی بر שنوندگאن عאقمند אمאء می

אیאت مجـزאی متعـددی אسـت כـه ھریـכ      قאلی، مجאلسی بא موضوعאت متنوع و שאمل رو مאلیא
تنھא در صورتی כـه مאننـد    –رאوی ممכن אست خودِ نویسنده بאשد . بאשددאرאی متن و سند می

ھאیی فـرאھم  یא یכی אز שאگردאن وی כه یאددאשت  -אש رא ویرאیש כرده بאשد  אمאلیقאلی خود 
אغـאز   »אخبرنא אبوאلقאسم אلزجאج«א ی »قאل«زجאج כه بא אمאلی بنگرید به אسنאد אولیه در (אورده אست 

« ثعلب כـه در אن אمـده   مجאلسبنگرید به אسنאد אولیه در ( ، یא שאگردِ שאگرد نویسنده )می שود
موردنظر یـא رאوی   ۀمعموאً שאھدِ عینی وאقع) »حدثنא אبوאلعبאس ثعلب]: بن مقِسمَ[אخبرنא محمد 

  .خبر، אخرین فرد در سلسله سند אست ۀאولی
  .  ھאیی چون پزשכی و فلسفه تאثیر نھאدعאلمאن حدیث حتی بر אموزש در حوزهھאی שیوه

-ھאی نقل حدیث مאنند قرאئت یא אمאء برאی نשر دאنש به כאر مـی ھא نیز שیوهدر אین حوزه
שد و علمی כه صرفאً אز تאכید می) نقل مسموع(طور مستقیم אز אستאد رفت، و بر دریאفت علم به

כשـیש، پزשـכ و فیلسـوف نسـطوری،     . שـد ود، غیرقאبل אعتمאد تلقی مـی ھא برگرفته שכتאب
در بیمאرسـتאن   1אمـאء  ۀرא به שیو 2به אغلوتن 1نوسیכتאب جאل) 435م(بن طیّب אبوאلفرج عبدאالله

                                                 
1 . Galen 
2 . Glaukon 
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אز שـروحی כـه אبـن طیـب אمـאء כـرد و שـאگردאن        . שאگردאنש שرح دאد یعضُدی بغدאد برא
توאنست پدیـد  یכ כتאب جدید، یא به عبאرت دیگر یכ שرح، می) ھیپومنمאتא(یאددאשت כردند 

تـر یـא   ھאی כوتـאه توאن چیزی مאنند אِسنאد، שبیه زنجیرهفلسفی אو می –برאی تعאلیم پزשכی . אید
سـیبویه، یـא    אلכتـאب متصـل رאویـאن    ۀنحو زنجیـر  ۀ، یא در حوزכھن عرب بلندتر رאویאن אשعאر

) 411م(حمـאر  אبن طیب نزد حسن بن سُوאر مשـھور بـه אبـن   . ھאی حدیثی در نظر گرفتכتאب
و ) 328م(، و یحیی نزد אبوبِשر متَـی  )قَرאَ علی) (363م(درس خوאند، אو نیز نزد یحیی بن عدی 

ھبאنی چون روفیل، بنجـאمین و دیگـرאن אمـوزש دیـده     و سرאنجאم אبوبשر نزد رא) 339م(فאرאبی 
  .بود

ترین سאزوכאرھאی عאلمאن حدیث برאی نقل موثق و כه یכی אز مھم אجאزאت روאییھمچنین 
در یכی אز שروح אبن طیب، یאددאשـتی  . پزשכی رאه یאفته אست ۀمند אحאدیث אست، به حوزنظאم

ترین שאگرد אبن طیب، אین כتאب رא אز ، مھم)458م(وجود دאرد כه در אن تאכید שده، אبن بُطאن 
ھאی پزשـכی כـم نیسـت، بـه عنـوאن       چنین אجאزאتی در نسخ. אبتدא تא אنتھא نزد אو خوאنده אست

אی وجود دאرد כه نزد عبدאللطیف بغدאدی خوאنده שده و حـאوی چنـین   ھאی خطینمونه نسخه
  ). Ibid: 63,64=2006, 58(אجאزאتی אز אین پزשכ معروف אست  

  
  ها، اشعار و تعاليم دينىهای گوناگون نشرِ اسناد، نامهشيوه .8

ھאی گونאگون نשر שوئلر، تمאیز میאن שیوه ۀنظری ۀھאی مھم و שאیאن توجیכی دیگر אز جنبه
ھא، نשر مطאلـب  حوزه ۀدھد در ھمשوئلر بא بررسی دقیق نשאن می. در قلمروھאی مختلف אست

برאین، دیدگאه عאلمـאن بـه تـدریج تغییـر     نשر نبود، אفزون ۀשیوترین صورت مכتوب، مطلوببه
שد אمא بعدھא אیـن שـیوه عאمـل    در אبتدא، نقل مطאلب אز حفظ אرزשمند و مطلوب تلقی می. כرد

ن، ھمچنאن یخطא و אשتبאه تلقی שد و نقل אز منאبع مכتوب، به یכ אرزש تبدیل שد، بא وجود א
  .שدאכید میبر لزوم سمאع مכتوبאت نزد אستאد ت
אستفאده אز כتאبـت بـرאی    ۀھאی منאبع متقدم، معتقد אست پیשینאو بא אستنאد به אخبאر و گزאرש

שوئلر دو . گرددھאی אسنאد به عصر جאھلی برمیھא، نאمه ھא و سאیر گونهثبت قرאردאدھא، عھدنאمه
 ۀر قـرون אولی ـ ھאی مھم، چه در عصر جאھلیت و چـه د ھאی مربوط به پیمאننכته رא در گزאرש

                                                                                                                   
تر אثאري כـه אز  بیש» «وאََכثَرُ مא یوُجَد مِن تَصאنیفِهِ כאنَت تُنقَلُ عَنهُ אمِאءً مِن لَفظِهِ«: دربאرة אو می نویسد) 323، ص 1965( אبن אبی אُصیبِعَه .    1

  .».שیوۀ אمאء אز אو نقل שده אستهאو وجود دאرد ب
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نخست ذכر نאم כאتب אسـت، כـه خـود معیـאری بـرאی אعتبـאر و       : دאندאسאمی، שאیאن توجه می

در عھد כھن نیـز قـرאر   . ودیعه نھאدن אین אسنאد مھم در כعبه אستوثאقت نوשته אست و دیگر به
م در ھـא، ھ ـ ھאی خאص مאنند معאبد، אرשـیوھא یـא כتאبخאنـه   دאدن אسنאد و مכتوبאت مھم در مכאن

-אفزون بر אعتبאری כه محل نگھدאری سند به אن مـی . שرق و ھم در غرب عאلم אمری رאیج بود
אصلی و معتبر وجود دאשته بאשد تא ھر כس، در ھر  ۀبخשید، ھدف אصلی אین بود כه یכ نسخ

-שـد אز אن نسـخه  زمאن אمכאن مرאجعه به אن رא دאשته بאשد؛ אین نسخه دאئمی بود و אحتمאאً می
ویژگـی مھـم   . אین، نوعی نשر یא دست כم نوعی تمھید برאی نשر אست. دیگری تھیه כردھאی 

ھאی אیשאن بـه سـرאن قبאیـل،    در عھد پیאمبر نאمه. نשر مכتوب، ثبت دאئمی و مאندگאری אنھאست
 ,Schoeler(ھאیی אز نשر مכتـوب אسـت   بھא نمونهھאی حمאیتی، قوאنین مربوط به خونعھدنאمه

1992: 1-6=2006: 62-65 .(  
ھאی אن بא نשر ھא و تفאوتپردאزد و שبאھتھאی نשر قرאن نیز به تفصیل میשوئلر به نحوه 

برخאف سאیر אثאر مכتوب عربی، قرאن، بـه دو گونـه אنتשـאر    . כندھא رא تبیین میدر سאیر حوزه
ھאی אصـلی  نسخهودیعه نھאدن به: אندھم بאقی ۀאی כه دیرزمאنی אست שאنه به שאنیאفت؛ دو گونه
نשـر، متفـאوت و دאرאی    ۀאز אنجא כه مبُدعאن و مروّجאن ھر یכ אز אین دو שیو. و قرאئت שفאھی

در یـכ سـوی אیـن تقאبـل     . نאپذیر بودھאی مختلف بودند، تعאرض و تقאبل אمری אجتنאبאنگیزه
  . دستگאه حכومت قرאر دאשت و در سوی دیگر قאریאن قرאن

שـفאھی و مכتـوب وحـی،     ۀدھد توجه به دو جنبאز قرאن نשאن می שوئلر بא אستنאد به אیאتی
: نویسـد بیند، مـی אعتمאدی به روאیאت אسאمی نمیאو כه دلیلی برאی بی. ریשه در خودِ قرאن دאرد

אلعאده، یعنی قرאن به عنوאن אولین כتאب وאقعی عربی، رא خאرق ۀتر אین אست כه אین پدیدطبیعی«
  .»حیאت אیשאن بدאنیم ۀאوری אن رא در دورجمع بא خود پیאمبر مرتبط، و

مא بر تو «) 51: عنכبوت ۀسور(» אّنא َאنزلَنא عَلیَכَ אلכتِאبَ یتُلی عَلیَھمِ« ِאو אیאتی مאنند، ۀبه عقید
وحـی مכتـوب    ۀכه אیددھد حتی پس אز אن، نשאن می»כتאبی نאزل כردیم تא بر אنھא خوאنده שود

. رنگ نשد، یא به فرאموשی سـپرده نשـد  שفאھیِ متن مقدس، כمغאلب שد، مفھوم אصلی قرאئت 
در زمـאن حیـאت پیـאمبر    . כتאبت و قرאئت، نقل שفאھی و مכتوب، دو چھره אز یכ وحی אسـت 

אنھא : אنאن مאنند روאت אשعאر بود ۀשیو. صورت می گرفتقرאّء ، قرאئت و نשر قرאن توسط )ص(
گـر قـאدر بـه  خوאنـدن و نوשـتن بودنـد، אز       متن مقدس رא שفאھی و אز حفظ می خوאندنـد و א 

م (، אز جمله אُبی بن כعـب  قرאءبرخی אز . כردندھאیی برאی כمכ به حאفظه אستفאده مییאددאשت
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  .ھאیی כאمل در אختیאر دאשتند כه خود گردאورده بودندنسخه) 32م(و عبدאالله بن مسعود ) 19

نیز وجود دאשت پـس אز  ) ص(یאمبر قرאئت متن قرאن כه در زمאن حیאت پ ۀאختאفאت دربאر 
در אینجـא  . رحلت אیשאن بא گسترש قلمروی אسאم و אفزونی שمאر مسلمאنאن، رو به فزونی نھאد

כند و אن אین אست כه אگرچه در قلمروی שعر، אنعطאف پـذیری  שوئلر به تفאوتی مھم אשאره می
رو אز אیـن . تحمـل نبـود   وحی אلھی چنین אمری قאبـل  ۀمتن אمتیאزی محسوب می שد، אمא دربאر

ھـאی  ھאیی رسمی فرאھم אورد و به مرאכز قلمروی אسאمی فرسـتאد و سـאیر نسـخه   عثمאن نسخه
سوی متن مכتـوب سـوق دאده   ترتیب אھتمאم אصلی در نשر قرאن بهبدین. متفرق رא نאبود سאخت

متن قـرאن در  אزאدی فرאوאنی כه قאریאن در رאبطه بא «پس אز تدوین و نשر مصحف عثمאنی، . שد
حאل قאریאن ھنوز نقـש مھمـی   بא אین. به پאیאن رسید» پیש אز عثمאن אز אن برخوردאر بودند ۀدور

برאین، بقאیـאیی אز אزאدی فرאوאنـی כـه    אفزون. مאندقرאن بאید כאم مقروء خدאوند بאقی می: دאשتند
-אبلیـت نقطـه  مـتن صـאمت ق  : قبل אز روאج مصحف عثمאن دאשتند، تא مدت زمאنی אدאمه یאفـت 

ھאی مختلف رא دאשت، مصאحف אمאم כه عثمـאن بـه مرאכـز فرسـتאده     گذאریھא و عאمتگذאری
ھאی گویשی مختلـف بـود   ھאیی دאשت، و سرאنجאم متن صאمت שאمل صورتبود، بא ھم تفאوت

ھאیی رא بـرאیِ אعمـאل   אین عوאمل زمینه. توאنست برאسאس قوאعد عربی فصیح אصאح שودכه می
  .سאختאھم مینظر فر

אصول نقل  ۀسو و غلبتحوאت بعدی، مאنند אستفאده אز שَכل و نقَط، در نگאرש قرאن، אز یכ
אعمאل نظر قאریאن رא محـدودتر سـאخت و   .... حدیث، مאنند لزوم אِسنאد در قرאئאت، وثאقت رאوی،

سرאنجאم در پאیאن قرن چھאرم برخی قرאئאت، معتبر שنאخته שد و چگونگی خوאندن متن قـرאن،  
  .ھאی مربوط כه مردم بدאن خو گرفته بودند، כאمאً معین שدبא روאیאت قرאئت

حتی پس . אسאمی، نשر שفאھی بود ۀאصلی نשر אשعאر در عھد جאھلی و قرون אولی ۀאمא שیو
אز تدوین אשعאر به שכل مכتوب، نقل שفאھی تא مدت زمאنی طوאنی، ھمچنـאن بھتـرین שـیوه    

-در زمאن حیאت שאعر، خودِ אو یא رאوی אש אשعאر אو رא قرאئت مـی . برאی نשر אשعאر بאقی مאند
שد כه حفظ שعر، تنھא حفظ כیفیت مطאلب نقـل שـده،   چنین אندیשیده میدر قرون אولیه . כرد

رو رفـع  نیست؛ بلכه در حد אمכאن، بאید به بھبود بخשیدن و אصـאح אن نیـز پردאخـت؛ אز אیـن    
یכـی אز وظـאبف رאویـאن    ... ھאی אשعאر، مאنند אשכאل در وزن و אھنگ، אשכאאت אعرאبی، כאستی

ھאی ذوقـی، رאویـאن در   خوبی نمאیאنگر دخאلتبه »אحد אلשאعرین אلرאویۀ«عبאرت . שددאنسته می
  .אשعאر אست
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כه به صحت متن و نقل موثق متنِ אصیل אھتمـאم دאשـته بאשـند،    روאت אین دوره بیש אز אن

فـرאھم אوردن   ۀאید. כردندبرאی حفظ و אرتقאی سطح ھنری و زبאنی אשعאر یכ שאعر تאש می
مطאلب، بא אین دیدگאه و نظر نسبت به نقـل אשـعאر، نאسـאزگאر     تحریری مכتوب، یعنی نשر אدبی

  . אست
ھא כه در رאبطه بא پیمאنھא متفאوت אست؛ درحאلیپیمאن ۀשعر بא حوز ۀبنאبرאین، نשر در حوز

مھم אین بود כه عین אلفאظ و مطאلب متن ثبت و بدون ھر گونه אبھאم حفظ گـردد، در رאبطـه بـא    
שـد و  پذیر بאقی بمאند؛ אنچه خوب و عאلی بود بאیـد حفـظ مـی   אنعطאفשعر سعی برאن بود כه 

تنھא فـردی  . שدשد بلכه بאید אصאح و تכمیل میحفظ می نبאیدאنچه ھنوز نאرس بود و نאتمאم، 
  .توאنست אین روند رא تضمین כندمی -خوب ۀنه یכ نوשت –خبره 

برعכس، שوאھد . כندوجه نفی نمییچھאمא אین אمر אستفאده אز כتאبت در روند نقل שعر رא به
ھـאیی و حتـی   دھد שאعرאن و روאت، یאددאשتفرאوאنی אز אین دوره در دست אست כه نשאن می

ھא برאی نשر در میאن عمـوم نبـود بلכـه    אمא אین یאددאשت. ھאیی عمده در אختیאر دאשتندمجموعه
تאبت در שـعر כـאمאً متفـאوت אز    بنאبرאین، כאرכرد כ. رאویאن بود ۀאی برאی כمכ به حאفظوسیله

در אولـی כتאبـت نقשـی فرعـی و כمכـی      . ھא بودھא و عھد نאمهنאمهھא، אمאنכאرכرد אن در پیمאن
در אبتدאی قرن دوم، ھنوز אستفאده אز כتאبت بـرאی  . دאשت אمא در دومی ھدف عمده و אصلی بود
دאند כـه  قאدאت رא نשאنگر אین میשد؛ שوئلر ھمین אنتثبت و ضبط אשعאر، بא אنتقאدאتی موאجه می

برאی כمכ به حאفظه تא چه אندאزه میאن שאعرאن و ) ھیپومنمאتא(ھאی שخصی אستفאده אز یאددאשت
ھאی خود در منظر عموم د عאلمאن حدیث، אز یאددאשتשאعرאن نیز مאنن. روאت روאج دאשته אست

-Ibid: 7-17=2006: 65(نـد  نقل שفאھی رא تא قرن سـوم حفـظ כرد   ۀכردند و שیوאستفאده نمی

72.(  
  
  نتيجه

-שوئلر، منאقשه بر سر نقل שفאھی در مقאبل نقل مכتوب در قـرون אولیـه رא، نאשـی אز بـی    
فرאگیـری دאنـש    ۀنظאمی כه بھترین שیو. دאندھאی نظאم אموزשی در אسאم میتوجھی به ویژگی

. ھא قאئل نبودصِرف אز نوשته بردאریرא سمאع نزد אستאد می دאنست و چندאن אعتبאری برאی نسخه
گیـری  علـت שـכل  . بنאبرאین، نقل שفאھی و مכتوب نه دو روند مجزא، כه مכمل یכدیگر بودند

אستאد مطאلب رא در مجـאلس  . 1: توאنست نאשی אز אین بאשد כهتحریرھאی مختلف אز یכ אثر می
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ھـאی  سـتند یאددאשـت  توאنשאگردאن می. 2. ھאی گونאگون אرאئه כرده بאשدمختلف درس به שכل

 ـ . 3. متفאوتی אز درس אستאد فرאھم אورند توאنسـتند  خـود، مـی   ۀשאگردאن و שאگردאن אنھא بـه نوب
  . ھאی مختلف نقل כنندمطאلب رא به گونه

-ی، بـאزنگر ھـא ھא، אفزودندر אین روند، غیر אز تغییرאت در متن אصلی، به مرور زمאن حذف
אز سوی دیگر، به ھنگـאم אשـאره بـه    . وאنست روی دھدتھאی جאنبدאرאنه و حتی جعل אשכאر می

אوردنـد  ھـאیی כـه שـאگردאن אز مجـאلس درس فـرאھم مـی      نقل مכتـوب بאیـد میـאن یאددאשـت    
دאد نگאשت و خود به אن שכل نھאیی و ویرאسـته مـی  ھאیی כه یכ عאلم میو כتאب) ھیپومنمאتא(
در مجאلس : توאنست نשر یאبدگونه میאین دو دسته مכتوبאت به دو . ، تمאیز قאئل שد)سینگرאمא(

אمـא عאلمـאن مسـلمאن    . بردאریسمאع یא قرאئت و خאرج אز مجאلس درس بא نسخه ۀدرس به שیو
שمردند כه نزد مرجعی در אن حـوزه فرאگرفتـه שـده    نقل مכتوبאت رא تنھא در صورتی مجאز می

ه به لزوم وجود گوאھאن در אین بאور عאلمאن مسلمאن رא بאید در قرאن جستجو כرد כ ۀریש. بאשد
-ھאی عאلمאن حدیث כه שبאھتשیوه. כنאر سند مכتوب به ھنگאم قرض دאدن، فرمאن دאده אست

ھאی نقـل  ھאی دیگر אموزשی در یونאن بאستאن، عאلمאن یھود و حتی שیوهھאی نظאمھאیی بא שیوه
تر שد و ر و پیچیدهتשعر در عصر جאھلیت دאرد، به مرور زمאن بא وضع ضوאبط مختلف پیשرفته

שنאسـی، שـعر و   ھאی متنوع علوم مאنند نحو، وאژهھאی فرאگیری در سאیر حوزهتدریج بر שیوهبه
ھא ھم مجـאلس אمـאء، سـمאع و قرאئـت     אز אینرو در אین حوزه. حتی فلسفه و پزשכی تאثیر نھאد

مـد כـه אخـرین    ھـא سـندھאیی א  שد، אجאزאت نقل אثאر روאج یאفت و در אبتدאی כتאبتשכیل می
כאرھאیی بـود כـه   אین سאزوכאرھא و موאرد دیگر ھمه رאه. دאدאصلی پیوند می ۀمאلכ رא به نویسند

  .  عאلمאن مسلمאن برאی نقل و نשر موثق و معتبر دאنש وضع כردند
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